
 خاطرات اولیویا کلسی

 فارِس امر حضرت بهاءالله

 خاطراتم از سفر زیارتی به ارض اقدس و تشرفّ به حضور حضرت ولی امرالله

 

در ایاّم حیات حضرت ولی محبوب امرالله، سفری به ارض اقدس رفتیم، به حضور ایشان 

شام با ایشان بودیم فرا مشرّف شدیم و با همکارانشان ملاقات کردیم. آخرین شامگاهی که سر میز 

دانید زائران غربی در مسافرخانه مسافران غربی شام را در حضور حضرت ولی امرالله صرف رسید. می

نوشیدند. هیکل مبارک کردند و زائران شرقی چای عصر را در مسافرخانه زائران شرقی با ایشان میمی

د و به تلاوت دعا و مناجات مشغول بردنبعدازظهرها را مدّت دو ساعت به مقام اعلی تشریف می

نوشیدند. در این رفتند و با آنها چای میشدند و، بعد از آن، سر راه به مسافرخانه زائران شرقی میمی

های آموختند، به پرسشکردیم. ایشان مطالب بسیاری به ما میجلسات از حضور مبارک سؤال می

دادند د و آنچه را که در گوشه و کنار دنیا انجام میکردندادند، هدایت خود را عنایت میما پاسخ می

 فرمودند؛ و غیر ذلک.بیان می

اید؛ حال باید در اختیار دیگران شما تعلیم گرفتهآن شب آخر هیکل مبارک فرمودند، "

 آن اوقات گرانبها یاد گرفته و شنیده و 
ّ
بگذارید." مقصود هیکل مبارک آن بود آنچه را که در طی

بردیم و با احباّی جامعۀ خود در میان ه کرده بودیم باید در مراجعت با خود میدیده و تجرب

گذاشتیم. هیکل مبارک از جریان ورود زائران از جوامع مختلف به مرکز جهانی و فوران قوای می

 روحانی از مرکز جهانی به جوامع از طریق این مجرای عالی زائران سخن گفتند. 

ت عنصری هیکل مبارک در آن هتل درجه سه در لندن، موقعی لذا، در آن شب آخر از حیا

که بیمار و خسته مشغول کار دربارۀ طرح پیشبرد جهاد کبیر جهانی ده ساله بودند، دربارۀ بسیاری از 

دادند سخن گفتند. هیکل مبارک فرمودند که دیگر قصد ندارند آنها را کارهایی که باید انجام می

اشتند در مراجعت آن کارها را انجام دهند. امّا مذکور داشتند که یک انجام دهند. ایشان قصد ند



کار را انجام خواهند داد و آن استقبال از زائرین بود. لوحی است نازله از قلم اعلی که هنوز انتشار 

 فرمایند. نیافته که نحوۀ استقبال از زائران را بیان می

دانم که باید در جهانی ده ساله برگردیم. میای به ایالات متحّده به آغاز نقشۀ حال، لحظه

تمام جهان یکسان بوده باشد، امّا در ایالات متحّده ما متحیرّ، متعجّب و مبهوت شدیم؛ همان موقع 

کردم که مدّتی، انداز میریزی بودم؛ پسدانستم که به مهاجرت خواهم رفت زیرا در حال برنامهمی

( Edna Trueدگی داشتم. بنابراین یک روز تلگرافی از ادنا ترو )مدّتی طولانی، به مهاجرت بروم. آما

در ایالات متحّده بود. او تلگرافی از حضرت ولی امرالله دریافت  رسید. او ناظم لجنۀ تبلیغ اروپا

داشته بود حاکی از آن که نلی فرنچ
1

، مهاجری در موناکو، به طور ناگهانی درگذشته است. هیکل 

ک مایل بودند که جای خالی او بلافاصله پر شود. هیکل مبارک آن را بر هر امر دیگری مرجّح مبار

 ای را که نلی ایجاد کرده بود از دست برود.دانسته بودند زیرا مایل نبودند قوّۀ محرّکه

من گفتم، "بسیار خوب بگذار در این مورد فکر کنم." او جواب داد، "موافقم. دربارۀ آن 

تمام موضوع در همین حدّ بود. در این ضمن من برای رفتن به  فردا به من تلگراف کن."فکر کن و 

زیارت ارض اقدس با حضرت ولی امرالله مکاتبه کرده بودم زیرا فرموده بودند که یک سال قبل از 

آن که در فهرست زائران قرار بگیریم اطّلاع بدهیم. در کمال حیرت جواب کتبی ایشان بلافاصله 

توانستم آماده شوم و در ت شد که اجازۀ زیارت دادند. من گذرنامه نداشتم. محتملاً نمیدریاف

نوشتم. بحبوحۀ تهیهّ و تدارک برای رفتن به مهاجرت بودم، پس این موارد را باید برای ایشان می

 هیکل مبارک جواب دادند، "بروید؛ در نقطۀ مهاجرتی ساکن شوید و مجدّداً برایم بنویسید."

بود که تلگراف ایشان واصل شد. آن را برای محفل روحانی ملیّ  1956نوامبر  26 روز

فرستادند و محفل از آنجا برایم فرستاد. مضمون آن که، "برای زیارت در ماه دسامبر مأذون است." 

                                                           
( بهائی آمریکایی 1954ژانویه  3در درگذشته  – 1868اکتبر  19)تولّد  (Helen 'Nellie' Stevison Frenchهلن "نلی" استیویسون فرنچ )  1

 که در اعلام امرالله در آریزونا مساعدت کرد و عضویت محفل روحانی ملیّ ایالات متّحده و کانادا را داشت. بعدها به موناکو مهاجرت کرد

  م -( https://bahaipedia.org/Nellie_Frenchنگاه کنید به برای اطّلاعات بیشتر . )عنوان "فارِس امر حضرت بهاءالله" را دریافت کردو 

https://bahaipedia.org/Nellie_French


آکسا ما شتابان به دفتر کوچک دولت اسرائیل رفتیم و در کشتی کوچک
2

 Aksa در قسمت توریستی ،

از مارسی عزیمت کردیم و سفر دریای مدیترانه شش روز طول کشید. در تمام طول جا رزرو کردیم، 

راه تا قبرس سواحل اروپا مشهود بود. بعد، خشکی از نظر ناپدید شد. به ما گفتند، "آماده باشید که 

فردا صبح پیاده شوید. به حیفا خواهیم رسید." آن روز صبح از پنجره بیرون را نگریستم. مقام حضرت 

لی را در وسط کوه کرمل دیدم. حضرت روحیه خانم آن را به عنوان یکی از زیباترین آثار معماری اع

 کردند.در دریای مدیترانه توصیف می

باری، شتابان به روی عرشه رفتیم؛ یعنی کسانی که باقی مانده بودیم؛ اکثر مسافران روی 

در وسط، درست در وسط، کشیشی از  عرشه بودند. امّا من با عجله رفتم و آنجا خیلی شلوغ بود.

، برای زیارت بینید؛ مسیحیان بسیاری در آن وقت از سالاسترالیا بود. شما مسیحیان را در آنجا می

رفتند. او در وسط ایستاده بود و با انگشت به مقام حضرت اعلی روی می به ارض مقدّساورشلیم، 

دانم، ی است. دربارۀ آن زیاد نمیه کنید، بهائکرد. عین کلام او بود که، "نگاکوه کرمل اشاره می

 امّا آنها طالب و مروّج صلح هستند."

دایره توصیف فرمودند. روی کشتی بخار به بندر حیفا رسیدیم. حضرت ولی امرالله آن را نیم

کنم سفر به ارض اقدس را با توانید ساحل را ببینید که تا عکّا کشیده شده است. قویاًّ توصیه میمی

 حیفا مشاهده کنید. رشتی انجام دهید فقط برای آن که مقام اعلی را در وسط کوه کرمل و بندک

یک روز
3

، در مسافرخانه زائران شرقی، حضرت عبدالبهاء از پنجره بیرون را نگریستند و آیندۀ 

 بینی کردند. هیکل مبارک فرمودند که آنها به هم خواهند پیوست و اَبَرشهریعکّا و حیفا را پیش

عظیم را ایجاد خواهند کرد. طلعت میثاق فرمودند که اسرائیل مرکز فرهنگ جهانی خواهد شد. جبل 

کرمل و مقام اعلی غرقه در نوری خواهد گشت که تمام کوه تا خلیج حیفا را در بر خواهد گرفت. 

رد. بسیاری از بینی فرموده بودند تا کنون تحقّق یافته و بقیه نیز ادامه دابسیاری از آنچه را که پیش
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 م –بوده باشد که منسوب به مسجدالاقصی است  محتمل است نام کشتی "اقصی

3
 م –است  1914فوریه  14مقصود ایشان   



ه دارند. تری هنوز مانده تا در آینده تحقّق یابد. عکّا و حیفا پانزده مایل از یکدیگر فاصلامور عظیم

توان در "عصر جدید" یافت. تحت عنوان "عکّا و حیفا" ذکر شده است.بینی ایشان را میپیش
4

 

ک کرمل برگرفته ترسیم فرمودند. حضرت ولی امرالله نقشۀ جهانی خود برای مرکز جهانی را از لوح مبار

محلّ تلاقی سه قارّۀ اروپا، آسیا و آفریقا است.  لیایشان، یعنی حضرت ولی امرالله، فرمودند که اسرائ

همچنین مرکز چهار دیانت بزرگ جهانی، آئین یهود، مسیحی، اسلام و امر بهائی است. برای امر 

اند شده که رهبران سایر ادیان از دولت خواسته بهائی، این نقطه مرکز اداری نیز هست. به من گفته

آنها نیز از همان امتیازاتی برخوردار شوند که بهائیان دارند و در جواب آنها گفته شده است با همان 

 مند شوند.توانند از این قبیل امتیازات بهرهشرایط می

( سرما خورده و بیمار بود و Jessie Revellهوا سالم نیست. به خاطر دارم که جسی رِوِل )

چون بیماری طول کشید حضرت ولی امرالله او را به سویس فرستادند. در آن زمان در مسافرخانه 

کرد؛ به ورم مفاصل )آرتروز( دچار شد و حضرت ولی امرالله او را نیز زائرین شرقی یک ایرانی کار می

انه میزان یُد بسیار اندک است؛ مثل اقیانوس از ارض اقدس دور کردند تا بهبود یابد. در دریای مدیتر

                                                           
به  : "در آینده مسافت بین عکّا و حیفا آباد شود و این دو شهر متّصل279دکتر جان اسلمونت، بهاءالله و عصر جدید، طبع برزیل، ص  4

بینم این قطه یکی از مراکز تجارتی یکدیگر شوند. از اتّصال این دو نقطه یک مدینۀ عظیمی شود. چون این فضا را ملاحظه کنم واضحاً می

های ملل در آن ملجأ و پناه گیرند. ترین اسکله شود و کشتیالدّائره است، قشنگلم خواهد شد و این ساحل، که به شکل نصفنمرۀ اوّل عا

به طرز  سُفُن عظیمۀ عالم هزاران هزار رجال و نساء را از جمیع اقطار کرۀ ارض به این اسکله وارد کنند. کوه و دشت به عمارات و قصوری

بیز مدنیت و تهذیب ملل در این نقطه نشو و نما کند و الصّنایع گردد و مراکز و ملاجئ خیریهّ تأسیس یابد؛ ازهار مُشکجدید مزیّن شود؛ دار

ها و متنزّهاتبسیار نفحاتش با یکدیگر آمیزش جوید. شاهراه اخوّت انسانی را نورانی کنند. در جمیع اطراف بساتین و حدائق، چمنستان

های کهربائی یک قطعه نور گردد و ساحل عکّا و حیفا جمیعش یک یب یابد. این مدینۀ عظیم شبها از چراغباصفا در نهایت ظرافت ترت

ها نصب شود. خودِ کوه کرمل از سر تا پا غرق های بزرگ نورافشان در دو سمت کوه کرمل برای هدایت کشتیخیابان نورانی شود. مصباح

ها کند، منظر عجیبی بیند و سیر غریبی ایستاده باشد و تماشای ورود مسافرین را از کشتی دریای انوار گردد. شخصی که بر قلۀّ کوه کرمل

ر توأم نماید که در عالم مثل ندارد. از تمام اطراف کوه ضجیج یابهاءالابهی به عنان آسمان رسد و نغمات موسیقی جانبخش دلربا در اسحا

های الهیهّ نتوان پی برد. چه که بین شیراز و طهران و بغداد و اسلامبول رار و حکمتالحقیقه به اسبا اصوات و آواز به عرش اعلی رسد. فی

یتغیرّش حرکت و ادرنه و عکّا و حیفا چه مناسبتی است. خداوند به حکمت و وقار قدم به قدم در این شهرها به حسب تقدیرات محتومۀ لن

رک مسیحایی ذکر قّق یابد. رشته و سلسله وعودی که در تورات در خصوص قرن مبااند تحفرمود تا نبوّت و اخباری که انبیا از قبل خبر داده

 نتیجه نخواهد ماند."تأثیر و بیشده حقّ چنین مقدّر فرموده بود که در وقتش ظاهر و یک کلمه از آن بی



اطلس نیست. اقیانوس اطلس سالم است. کودکان در این کشورهای مدیترانه در تابستان برای حفظ 

ترکیبی از روح است.  و لطیف جوّ مرکز جهانی رقیقشوند. سلامت به نواحی کوهستانی فرستاده می

گی و سماجت غرب است. آب و هوا شبه استوایی آرامش و مسالمت شرق و روح شور و شوق و سرزند

 و تا حدّی شبیه فلوریدا و موناکو است.

به هر حال، از کشتی پیاده شدم؛ تاکسی گرفتم و گفتم، "مسافرخانه زائران غربی"؛ البتهّ 

شناخت. بنابراین، طولی نکشید که به مقصد رسیدم. از چند پلۀّ سیمانی بالا راننده آن محلّ را می

جی برّاق. زنگ های برنرفتم. ایوان سیمانی بود. نه اتاقی، نه تزئیناتی؛ دو در بزرگ سیاه برّاق و کوبه

ای جواب داد. داستانم را برای او گفتم و او جواب داد. یک کلمه از زدم صدای دخترانۀ بچگانه

نشین، در حرفهایش را نفهمیدم. دخترک برگشت و اطرافش را نگاه کرد؛ بین دو ستون در آن شاه

(Milly Collins) آن اتاق زیبا میلی کالینز
5

دانستم امروز صبح کسی ایستاده بود. میلی گفت، "نمی 

قرار است بیاید ولی فکر کردم بهتر است بیایم. حدود بیست دقیقه بعد از ورود من لارا دیویس
6

از  

اویو و با تاکسی به حیفا آمده بود. ما را در یک اتاق قرار تورونتوی کانادا رسید. او با هواپیما به تل

قها همه پر بود. از آن وضعیت خوشنود و از آن به بعد مرتبّاً در دادند. مهمانان دیگری هم بودند؛ اتا

 تماس بودیم.

حال سخنی دربارۀ مسافرخانه زائرین غربی بگوییم. بنای این مسافرخانه توسّط یک آمریکایی 

به نام چارلز راندال
7

 (Charles Randall آغاز شد. حضرت عبدالبهاء به او هشدار دادند که به امور )
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 م –مقصود بانو امیلیا کالینز، ایادی امرالله است   

6
در تورونتو در منزل دکتر آلبر دوران  1919در سال ، 1990و متوفّی در  1895متولّد   (Laura Rumney Davisلارا رامنی دیویس )  

که از احباّء بود، راجع به امر مبارک از فخر المبلغّین و المبلغّات، میس مارتا روت، راجع به امر مبارک  (Albert Durant Watsonواتسون )

همسرش ، مادرش ویولت رامنی، فاصله ایمان آورد و بعد امر مبارک را به مادرش ابلاغ کرد که ظرف یک هفته اقبال نمود. اوشنید و بلا

 م  –ارکان جامعۀ اوّلیه بهائی در تورونتو بودند با معدودی از سایر احباّء  ،ویکتور

7
است. در شرح حال او  (William Henry Randallبه احتمال قوی مقصود ایشان، حواری حضرت عبدالبهاء، ویلیام هنری راندال )  

را به مسافرخانه زائرین اختصاص دهند و برای خوانیم که حضرت ولی امرالله تأکید فرمودند که مایلند جناب راندال تمامی منابع خود می

 (213، صWilliam Henry Randallوینکلر،  بهیه راندال)م نکنند. فقط مسافرخانه زائرین." کارهای دیگر به ایشان وجهی تقدی



شغلی خود بیشتر توجّه داشته باشد، امّا او اعتنا نکرد و در نتیجه نتوانست بنای مزبور را به اتمام 

او برساند. زمان سپری شد و سپس میلی کالینز و همسرش به حیفا آمدند. آقای کالینز میلیونر بود. 

ر روی آب با کشتی باری و نه مسافربری حرکت کند. در آن زمان سفر در رود دوست داشت موقع سف

 کردند. 
ّ
نیل مرسوم بود. بنابراین، آنها با کشتی باری به مصر رفتند و با کشتی مسافربری نیل را طی

ما در هتل اتاقی سپس، برای خوشایند میلی، به حیفا رفتند. وقتی آنها رسیدند، آقای کالینز گفت، "

هایمان را بگذاریم." امّا به این ترتیب عملی نشد، زیرا یم که کارتروکنیم، بعد بالا میمی رزرو

شد مگر آن که آنها وارد شوند. بنابراین، آقای کالینز عائلۀ مبارکه ناظر بودند و هیچ کاری انجام نمی

ناتمام پرسید. احساس  با حضرت ولی محبوب امرالله ملاقات کرد. بعداً او از میلی راجع به مسافرخانۀ

کرد که حضرت ولی امرالله از این حالت راضی نیستند. لذا برای اتمام بنای مسافرخانه زائران می

غربی وجهی پرداخت کرد. امّا از آنجا که او بهائی نبود، وجه را به میلی داد و میلی تبرّع را انجام 

لند و بعدها زمانی که محفل ملیّ دچار کسر ای زیبا در نیو انگای به میلی داد، خانهاو خانه داد.

افتد، میلی خانۀ مزبور را فروخت و وجه آن را به امر تقدیم کرد. بودجه شد، که به هر حال اتفّاق می

آقای کالینز هرگز در این باره سؤال نکرد و هیچگاه کلامی دربارۀ خانۀ مزبور بر زبان نیاورد. وقتی او 

ی میلی گذاشت با وقوف بر این که او تمام آن را به امرالله تقدیم درگذشت، تمامی ثروتش را برا

کرد زیرا جرأت کرده بود از وضعیت معمول عدول کند و کاری خواهد کرد. او به میلی افتخار می

  متفاوت انجام دهد.

( روبروی Persian Streetبیت مبارک حضرت عبدالبهاء به طور اُریب، در خیابان پرشن )

زمین پشت بنا، دارای ، قرار داشت. تا آنجا که به خاطر دارم، 7ائران غربی، پلاک مسافرخانه ز

های زیبا مانند آنچه که درختان پرتقال بود. نزدیک مسافرخانه بیشۀ زیتون بود و درختان غرق در گل

ن مستقیماً آید، از ایواتا آنجا که یادم میکنید. شما در تابستان، در آب و هوای استوایی، مشاهده می

شدیم. دراز و چهارگوش بود. در سمت چپ، یعنی تا آخر قسمت چپ محلّ وارد اتاقی بزرگ می

ترکیبی از اتاق خواب و اتاق نشیمن بود. ایشان اتاق احتمالاً  سکونت جناب آیوآس و بانو بود.



شت که پذیرفت.  در آنجا بخاری و میزتحریری وجود داکوچکی هم داشت که مهمان را در آن می

از ایالات متحّده آورده بود.  در آنجا سیستم حرارت مرکزی وجود نداشت. آنها، یعنی روحیه خانم 

و جسی و اتِل رِوِل، به ما گفتند که وقتی ابتدا وارد شده بودند چقدر از نبود حرارت در رنج و عذاب 

 بودند. ولی بعد از مدّتی به آن عادت کردند. 

شد. اتاق دیگری وجود داشت که به عنوان دفتر کار استفاده میحالا به سمت چپ که برویم، 

کنم، به عنوان اتاق خواب هم کاربرد داشت. بعد، اتاق جسی بود. سپس دو در ولی، تصوّر می

بزرگ، و سپس اتاقی که در اختیار لارا بود و اتاق من بعد از آن قرار داشت. بعد به سمت راست 

ای ای مرکزی اتاق بزرگ دیگری قرار داشت. دارای پنجرۀ بزرگ شیشهنگاه کنیم؛ در انتهای اتاق زیب

شد؛ در اینجا بود و جای نشستن در کنار پنجره بود.  یک بخاری و میز گرد بزرگی در وسط دیده می

شدند تا فرا خوانده شوند که پایین بروند و با حضرت ولی محبوب منتظر میآمدند و که زائرین گرد می

ف شام مشغول شوند. در آن سمت حمّامی وجود داشت با پلکّانی به سوی پایین که امرالله به صر

فقط چند الوار روی چند پلهّ بود. محلّ رسیدن به اتاق یک انبار بود. در آن زمان به عنوان انبار 

شد. اتاق غذاخوری هم مربعّ نبود؛ دراز بود. میزی دراز با رومیزی کتانی زیبایی، ظروف استفاده می

ینی و نقره ظریف در آنجا قرار داشت. روحیه خانم به ما گفتند که ظروف بسیار زیادی آنجا وجود چ

داشت؛ ظروف اعضاء بسیاری از عائلۀ مبارکه، ظورف مادرشان، ظروف جناب آیوآس و دیگران. 

لیا، بنابراین ظروف بسیار زیادی آنجا وجود داشت. مهمانان در آن موقع دکتر و بانو جیاکری از ایتا

جناب جان آلن
8

و بانو 
9

از افریقا، و لارا و من بودیم.  جناب آلن اتومبیلی به رسم هدیه برای حضرت  
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جرت ( بهائی آمریکایی که به علّت مها1980در اوّل سپتامبر درگذشته  – 1907مه  16)زادۀ  (John William Allenجان ویلیام آلن )  

وّلین به سوازیلند عنوان "فارِس امر حضرت بهاءالله" را دریافت داشت. او به عضویت هیأت معاونت آفریقا منصوب شد و مدّتی نیز عضو ا

 م –محفل روحانی ملیّ جنوب و غرب آفریقا بود 

9
. والرا در خانوادۀ مهاجر آمریکایی (1993 مارس 19 و درگذشته در 1902 سپتامبر 19 )زادۀ (Valera Fisher Allenوالرا فیشر آلن )  

ای دربارۀ برتری آیین مسیحی بود که به امر بهائی پی برد و در جلسۀ سخنرانی شامگاهی که مشغول نوشتن مقاله 1925متولّد شد. در سال 

توانست حضرت مسیح را به دوستش داد و  مژدۀ رجعت کرد حضور یافت. بعداً به امر مبارک اقبال کرد وآن صحبت میدر لروی آیوآس 



برد تا کارها را ولی امرالله آورده بود و خودش جناب آیوآس را با اتومبیل به این سوی و آن سوی می

دهند، امّا حضرت ولی امرالله انجام میبا موفّقیت کردند که واقعاً کارها را انجام دهند. احساس می

این کار را متوقّف کردند. هیکل مبارک فرمودند که جناب آلن از ارزش روحانی سفر زیارتی بهره 

 برند. نمی

( راه را به سوی Ethylشتابان، به سرعتی که در توان داشتیم، به طبقه پایین رفتیم. اتیل )

و جسی رِوِل در جای خود سر میز ایستاده داد. روحیه خانم، جناب آیوآس، غذاخوری نشان می

بودند. حضرت ولی امرالله، ولی محبوب امرالله، چند قدم آنسوتر ایستاده بودند. اتیل با ایشان دست 

داد و دست مبارک را با دو دست خود گرفت. همه به نوبت با حضرت ولی محبوب امرالله دست 

از ما استقبال کردند. روحیه خانم به ما گفتند  دادند و ایشان با کلمات "خوش آمدید، خوش آمدید"

که جای خود را بیابیم؛ خودشان به ما کمک کردند و طولی نکشید که همه نشسته بودیم. خانم 

کردند بالای میز نشسته بود. مخصوص آن شب بود. هر شب هیکل مبارک تعیین میسمت جیاکری 

 سمت راست ما نشسته بودند. بعد روحیه حضرت ولی امراللهبالای میز بنشیند. سمت که چه کسی 

جان آلن نشسته بود. ]والرا[ خانم، جناب آیوآس و جسی جالس بودند. در سمت دیگر میز خانم 

سپس، در سمت راست ایشان جناب آلن قرار داشتند. من کنار ایشان بودم. لارا در سمت دیگر من 

فت که نخواهد آمد. حالش خوب آن شب نیامد. به ما گو نفر آخر دکتر جیاکری جالس بودند. میلی 

حضرت ولی کنم جایی برای شخص دیگر نبود. خورد. تصوّر مینبود. اتیل هم جای دیگر غذا می

کردند. غذای آن شب پلوی ایرانی امرالله آن شب، ولی نه هر شب، شخصاً از مهمانان پذیرایی می

توانم ایشان را برای . چطور مینوازی و محبتّ خود فرمودندبود؛ هیکل مبارک ما را مشمول مهمان

تر توانستی اندکی حضرتش را برای ما روشنشما توصیف کنم؟ دوستی به من گفت، "ای کاش می

                                                           

جان، را تبلیغ کند و بعداً با جان ازدواج کرد و با او به سوازیلند مهاجرت کرده اینولا، آلن و برادر  (Enola )مادرش، بهترین دوستش اینولا

 م –عنوان "فارس امر حضرت بهاءالله" را یافت 



." امّا میسّر نبود. دکتر کاترین ترویدکرمی توصیف
1 0

های زیارتی خود دربارۀ مردی در یادداشت 

اش تمام شد و بیرون قات کرد. وقتی اوّلین مصاحبه( مرتبه با ایشان ملا14)که شاید  17نوشت که 

قامت هستند." وقتی بعد از آخرین مصاحبه بیرون آمد، گفت، "ایشان قامتی آمد گفت، "ایشان کوتاه

 عظیم دارند."

شد که حضرت ولی امرالله از لحاظ ترکیب بدنی شبیه حضرت بهاءالله بودند. غالباً گفته می

رت بهاءالله بود. قد حضرت عبدالبهاء از حضرت بهاءالله و حضرت دستان هیکل مبارک شبیه حض

شکل، پوستشان زیتونی، با سبلَت سیاهی بود ولی امرالله بلندتر بود. چهرۀ حضرت ولی امرالله بیضی

راواتی که به نحوی دقیق و مرتبّ کوتاه شده بود. فینۀ سیاه بر سر داشتند؛ یقۀ ایشان سفید، نرم با ک

ای روشن به تن داشتند؛ جنسی که گشاد دوخته شده و شخصیتی قهوه ای بلندمشکی بود. رد

صدای هیکل مبارک آهنگین بود؛ آنطور که به من گفته شده بود و  درخشان درون آن قرار داشت.

الص. خانتظار داشتم لهجه انگلیسی ]بریتانیایی[ نبود. باید بگویم که لهجۀ "هاروارد" بود؛ انگلیسی 

رگونه از صداها داشتم و صدای حضرت ولی امرالله بلافاصله آوایی دلچسب در گوش من ترسی بیما

افتاد؛ چیزی نامحسوس. درون ایشان بود نه من داشت. ولی متوجّه چیزی شدم که غالباً اتفّاق می

رسید که ایشان برای روحیه خانم جذّاب و خوشایند بودند. امّا بلافاصله این برون. معمولاً به نظر می

کنم یا کاری نادرست انجام دانستم که در تفکّر ایشان مداخله میفکر را از خودم دور کردم زیرا می

اند که چشمان ایشان میشی یا عسلی است. ولی همیشه تیره به نظرم دهم. روحیه خانم گفتهمی

 آمد.می

کردیم، امّا یک شب اتفّاقی غیرعادّی افتاد. به خاطر ندارم دربارۀ چه موضوعی صحبت می

دیدگان حضرت ولی امرالله به دو گوی برجستۀ بسیار بزرگ تبدیل شد. به نظرم قرمز یاقوتی با ناگهان 

یم چقدر؛ گوتوانم بدانم، نمیهایی از آتش و نور آمد. مدّتی به همین ترتیب طول کشید ... نمیرده

                                                           
هۀ ر د( بهائی آمریکایی که اواخ1963سپتامبر  25درگذشته  – 1893سپتامبر  2)زادۀ  (Katherine Knight Trueدکتر کاترین نایت ترو )  10

عضویت محفل روحانی ملّی ایالات متّحده را داشت. او طبیب بود و یکی از اوّلین بانوانی بود که به عضویت کالج آمریکایی  1950

  م –جرّاحان در آمد 



امّا شاید سی ثانیه یا کمتر یا بیشتر. سکوتی برقرار شد. کسی از جای خود تکان نخورد؛ بسیار عجیب 

است که بعد از آن هم کسی دربارۀ آن حرفی نزد. سپس هیکل مبارک طبق معمول ادامه دادند. به 

 توانم بگویم.دانم؛ نمینظرم آمد که شاهد رویدادی بودند، ولی نمی

خانم جیاکری از ایشان پرسید که آیا حضرت عبدالبهاء هدایت یا دستورالعملی از یک شب 

اند و ایشان جواب دادند، "من هدایتی دریافت نکردم؛ باید به تنهایی راه خود خود به جای گذاشته

 را بیابم."

شب اوّل صرف شام در حضور حضرت ولی امرالله مکالمات به بمب اتمی کشیده شد. 

فرمودند و ( را مطالعه میLondon Timesحضرت ولی امرالله نشریۀ لندن تایمز ) مدّت سی سال

ای مطرح کردند. حضرت ولی امرالله های زنجیرهصبح آن روز دانشمندان مطلبی راجع به واکنش

رسند. سپس به طور خاصّ فرمودند، "دانشمندان تدریجاً به آنچه که حضرت بهاءالله فرمودند، می

بیان حضرت بهاءالله  ضرت بهاءالله راجع به مدنیت مادّی فرموده بودند، اشاره کردند.به آنچه که ح

نَ الذّی یَذکُرُهُ علماءُ العصرِ مصرَ الصّنائع و الفضلِ لَو یتجاوَزُ حدَّ الإعتدالِ  چنین است: "ا نَّ التمّدُّ

ان مبداُ الإصلاح فی ا عتداله... سوف اد فی تجاوُزِهِ کما کستراهُ نقمةً عَلَی الناّسِ ... ا نهُّ مبداُ الفلَ 

[ تمدّن مادّی چیست ... 164تحترقُ المُدُن مِن نارِهِ." ]منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، شماره 

علوم و صنایع، دولت، ترقّی، تعلیم و تربیت، تنویر افکار؟ اینها که اشکالی ندارند؟ امّا اگر با مدنیت 

عبدالبهاء نتیجه نخواهد داشت. مدنیت الهی چیست؟ وقتی الهی همراه نباشد، به بیان حضرت 

حضرت عبدالبهاء در پاریس بودند از ایشان سؤال شد، "مقصود از زندگی ما چیست؟" طلعت 

 میثاق فرمودند، "کسب فضائل روحانیه." ]ترجمه[ این است مدنیتّ الهیهّ.

ارض موجود ولکن از افئده اند، "اسباب عجیبۀ غریبه در حضرت بهاءالله دربارۀ بمب فرموده

و عقول مستور. و آن اسبابی است که قادر است بر تبدیل هواء ارض کلهّا و سمّیت آن سبب هلاکت." 

[ حضرت ولی امرالله فرمودند که کلمۀ "اسباب" در انگلیسی به م – ]کلمات فردوسیه، ورق نهم

instrument حیح برانگیختند. ما لغت ترجمه شده که صحیح نیست و ایشان ما را به یافتن واژۀ ص



نامۀ دکتر ه، عنصر. من تشعشع را پیشنهاد کردم زیرا مشغول مطالعۀ زندگیدرستی نیافتیم ... نیرو، مادّ 

گفتم، "تشعشع". هیکل مبارک فرمودند،  و مادام کوری بودم که تازه رادیوم را کشف کرده بودند.

در ارض است." و ما موضوع را به همین "خیر، تشعشع نیست." بعد روحیه خانم فرمودند، "چیزی 

اند و اکنون جا خاتمه دادیم. هیکل مبارک فرمودند، "جمیع ملل از بمب متضرّر شده و رنج برده

نوبت آمریکا رسیده است." هیکل مبارک فرمودند، "امریکا مانند کودک است. از مسیر منحرف 

اند. مدنیت مادّی ضرری ندارد. خود وابسته شده و باید تنبیه شود. آمریکائیان بیش از حدّ به اموال

 امّا تمسّک بیش از حدّ به آن غلط است. این مادّیت و توجّه به مادّیات است که جز شرّ نیست."

حضرت ولی امرالله فرموند، "در صورتی که جنگی واقع شود، ابتدا بلاد عظیمه بمباران 

سان فرانسیسکو. حضرت اعلی اوّلین آنجلس، خواهند شد. نیویورک، شیکاگو، دیترویت، لوس

 نفس مبارکی بودند که فرمودند مؤمنین به ایشان برای نصرت امر الهی باید ترک اوطان خود بگویند."

حضرت ولی امرالله فرمودند، "شهرهای بزرگ دارای مواهب زیادی هستند که به آنها اعطا 

ائیان بیش از حدّ به تجمّلات و شده است. حضرت عبدالبهاء بنفسه به آنها سفر کردند. آمریک

 اند."ها عادت کردهراحتی

هیکل مبارک فرمودند، "ایران، از طریق اروپا، این توجّه به مادّیات را از آمریکا فرا گرفت. 

" به خاطر توانند ثروتمند شوند.کنند زیرا در آنجا به سرعت کافی نمیایرانیان روستاها را ترک می

در جنوب فرانسه، بودم با فردی بهائی ملاقات کردم. او سفری به طهران کرده  پلیه،دارم وقتی در مون

کنند. همه شدیداً مایلند ثروتمند وار عمل میگفت ایرانیان در این مورد دیوانهبود. در مراجعت می

 بشوند.

ای صحبت کردند که قرار بود یک شب هنگام صرف شام، حضرت ولی امرالله دربارۀ ابنیه

ام ای رسم کردند )فراموش کردهای را در گوشهدایرهروی کوه کرمل ساخته شود. قلم برداشتند و نیم

که گوشۀ چپ بود یا راست؛ گمان کنم سمت چپ بود، آنجایی که قرار بود دارالآثار ساخته شود(. 

گذاری شده ولی هنوز حفّاری آغاز نشده بود. غالباً ایشان ین تنها آغاز بود. شالوده )فونداسیون( نشانها



کردند. مسرّت و ای قرار داشت اشاره میپایهی سهوبه طرحی که کشیده شده و در اتاق غذاخوری ر

د، قابل مشاهده بود.  ، که نخستین بنای اداری روی کوه کرمل بومباهات ایشان به بنای دارالآثار

های اجتماع شبیه پنتاگون العدل اعظم در بنایی که از لحاظ دفاتر و اتاقبیتساختمان بعد، قرار بود 

بود ساخته شود. دفاتری برای حضرات ایادی، دفاتر شعب محافل روحانی ملیّ، برای هر یک از 

حفل ملیّ وجود داشت. کنم هفت مدر آن موقع تصوّر می محافل ملیّ در عالم، وجود خواهد داشت.

تمامی انواع گوناگون معماری هماهنگی داشتند. جناب آیوآس وسط صحبت پریده سؤالی را مطرح 

کرد. یا اظهار نظر بود یا طرح سؤال؛ شاید هم بینابین این دو. اظهار داشت بیتی هم برای ولی امرالله 

تی صعود واقع شد، من آن سکوت خواهد بود. سکوت برقرار شد. هیکل اطهر جواب ندادند. بعداً وق

دانستند چه اتفّاقی خواهد افتاد. بیتی کنم ایشان آن موقع میعجیب را به خاطر آوردم. گمان می

 برای ولی امرالله ساخته خواهد شد؛ نمادی از ولایت امرالله.

یک شب هیکل اطهر به ما فرمودند که آیندۀ ولایت امرالله بسیار عظیم است. ایشان اظهار 

داشتند یا ما درنیافتیم که مقصود طلعت اطهر آن بود که وقتی ایشان صعود بفرمایند آثار، تفاسیر و ن

خواهند بود. وقتی ایشان ما را  تبیینات، و نظم اداری که ایشان پرورش دادند رهنمودهای ابدی ما

 ترک کردند، ولایت امرالله ابداً به زوال دچار نشد.

د نظم اداری را در بنای مرقد حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا بیان حضرت شوقی افندی برای ما نما

ها قرار گرفته که مبینّ محفل روحانی محلیّ، یعنی پایه و اساس دور تا دور مرقد مبارک پلهّکردند. 

ها نماد محافل ملیّ است. قبهّ مظهر دارد؛ این ستونها قرار دارد که قبهّ را نگه میاست. سپس ستون

تری قرار دارد. هیکل مبارک به این قبۀّ کوچک اشاره است و روی آن قبۀّ کوچک العدل اعظمبیت

کردند، به آن اشاره نکردند، امّا دکتر حکیم، زمانی که همین توصیف نمادگرایی را برای ما بیان می

 داشتند. و گفتند که این قبۀّ کوچک مظهر ولایت امرالله است.

شد. هیکل مبارک فرمودند که شاهان و افراد  حال، چند موضوع در حین صرف شام مطرح

مستبدّ و خودکامه، به علتّ هرج و مرج ناشی از انحطاط تمدّن، قدرت را در دست خواهند گرفت. 



بهائیان باید جمیع انواع مشکلات و مسائل را انتظار داشته باشند ولی باید دارای قلبی قوی و ایمانی 

روح تقدیس و تنزیه باشند مانند مارتا روتاز عظیم و قویم باشند. آنها باید مشحون 
1 1

و هاید دان 
1 2

 

 مند شده باشند.از حیات جدید بهره

شود. به گرایی در خطر عظیم است. بیش از حدّ بر رفاه مادّی تأکید میامریکا به علتّ مادّه

پوستان آمریکایی تقریباً همانند شویم. حتیّ سیاهاین وسیله ما سست و ضعیف شده به اشیاء وابسته می

پوستان آمریکا اند. هیکل مبارک فرمودند آفریقاییان خواهند آمد و به سیاهسفیدپوستان مادّی شده

 که الحاد عایت کنیم. ایشان فرمودندید در جمیع امور جانب اعتدال را رما باتعلیم خواهند داد. 

کند. استقامت، اشتیاق در مجهودات، هدفمندی؛ گرایی آن را پر میکند که مادّهایجاد خلأئی می

 اینها ضروریات اساسی هستند.

ها انتشار یافت. از بدایت تاریخ سابقه ه از زنداناز جمله دلایل عظمت امرالله این است ک

ه نداشته است. حضرت عبدالبهاء این نکته را به دریادار انگلیسی فرمودند که طالب دلیلی بر معجز

 در امر مبارک شده بود.

و امّا در مورد لجنات؛ به خاطر ندارم چه کسی این نکته را به من گفت، امّا وقوف بر آن 

ها و افراد مشارکت وجود باید افراد را تشویق کنند؛ باید بین مسئولین، هیأت جالب است. لجنات

کنیم نه لجنات و داشته باشد. امّا باید به خاطر داشته باشیم که ما به امر حضرت بهاءالله خدمت می

 المللی بیندیشیم.ها. در مورد امر مبارک باید بینهیأت

                                                           
1 1

( مبلّغ سیاّر امریکایی امر مبارک در 1939سپتامبر  28در درگذشته  – 1872اوت  10)زادۀ  (Martha Louise Rootمارتا لوئیز روت )  

رد. حضرت ولی امرالله ایمان آورد و تا پایان عمر که سی سال بعد رخ داد، به اطراف و اکناف عالم سفر ک 1909اوائل سدۀ بیستم. در سال 

تقاء او را به عنوان کسی که در سدۀ اوّل بهائی بیشترین سفرهای تبلیغی را انجام داده نامیدند. او بعد از صعودش به مقام ایادی امرالله ار

اسن برخی از ممالک دنیا و یافت. در اثر مساعی او بود که ماری ملکه رومانی، اوّلین تاجدار بهائی دنیا، به امر مبارک اقبال کرد. او با سر

 م –های برجسته برای ابلاغ امر ملاقات کرد نیز شخصیت

( ایشان پس از صعودش، 1941فوریه  17در درگذشته  – 1855مارس  5)زاده  (Dunn-John Henry Hydeدان )-جان هنری هاید  12

ای بودند که در توسّط حضرت ولی امرالله به مقام ایادی امرالله ارتقاء یافت. او و همسرش کلارا اوّلین بهائیان استرالیا و در زمرۀ بهائیان اوّلیه

 م – د به تبلیغ پرداختندنیوزیلن



فرمودند و حضرت بهاءالله فرمودند که این  حضرت باب بر وحدت روحانی نوع بشر تأکید

 واقعیتی قطعی است. نبوّاتی در این باره وجود دارد. در عصر تکوین امرالله تحقّق خواهد یافت.

واهد اَبَردولتی ایجاد خواهد شد و ابتدا صلح اصغر تأسیس خواهد گشت. اوّلین اَبَردولت غیربهائی خ

ی بهائی، یعنی تحت نظارت و هدایت بهائیان خواهد بود ولی دومین اَبَرحکومت، حکومت جهان

بود. صلح اعظم ولات مدنیت جهانی را رقم خواهد شد و در سراسر اعصار و ادوار مدّت پانصد 

ین ااکنون ما در مرحلۀ نظام اداری  هزار سال توسعه خواهد یافت و کلّ عالم را در بر خواهد گرفت.

 وج خود خواهد رسید.عصر تکوین هستیم که در نظم جهانی به ا

دربارۀ حضرت ولی محبوب امرالله، این از لوحی از حضرت عبدالبهاء خطاب به یکی  و امّا

مرٍ عجب تسمعین أ"هوالله، یا أمةالله ا نَّ ذلکَ الطّفل مولودٌ و موجود و سَیَکونَ لَهُ مِن از احباّء است: 

شدّ قدرةٍ یتلَئلاُ أوهبةٍ و أتمّ کمالٍ و أعظم قوّة و بِهِ فِی الإستقبال و تُشاهدینه بأکمَلِ صورةٍ و أعظمِ م

 
 
 هذه الکیفیة ما دُمتِ حیاًّ لأنَّ لَهُ آثارٌ عَل وجهُهُ تلألؤً یتنوّر به الآفاق فلاتنسی

 
مَمَرّ الدّهور و الأعصار.  ی

 (3-2کتا، ص/ گوهر ی 341-2ساله عکّا، صع" ]نقل از خاطرات نهو علیکِ التحّیةّ و الثنّآء. ع

بر وجه ارض" بودند. ایشان از شجرتین الرّباّنیتَین، یعنی سدرۀ  حضرت شوقی افندی "آیةالله

رسید. در الواح مبارکۀ رباّنیۀ حضرت باب و حضرت بهاءالله بودند که تبارشان به حضرت ابراهیم می

وصایا، از قلم حضرت عبدالبهاء، به عنوان مرکز عهد و پیمان
1 3

و مبینّ تعالیم بهائی و آثار مبارکه  

حضرت بهاءالله نظم اداری، نظم بدیع جهانی، را نازل فرمودند.  بعد از طلعت میثاق منصوب شدند.

کرده وظائف و قوای آن را معینّ و مشخّص فرمودند. حضرت  ححضرت عبدالبهاء آن را تدوین و تشری

که عبارت از مدنیت بدیع  ،و ملموس آن راولی محبوب امرالله بنای فیزیکی، ساختمان مشهود 

در سراسر عالم برپا ساختند. هیکل مبارک مدّت سی و شش سال رهبر جهانی امر  ،استجهانی 

بهائی بودند. وقتی ایشان رسالت خود را شروع کردند امر مبارک به سی و پنج کشور رسیده بود؛ 

                                                           
در مفهوم آن است. والّا، عبارت "مرکز میثاق" یا "مرکز عهد  Center of the Covenant" ترجمه البته اینجا عبارت "مرکز عهد و پیمان  13

 م –و پیمان" مختصّ حضرت عبدالبهاء است 



الیتی داشتند. فقط یک محفل ملیّ شد و به ندرت فعّ دوازده محفل روحانی با مسامحه تشکیل می

 254بود که تا حدّی به ایفای وظایف مشغول بود. وقتی هیکل مبارک صعود فرمودند امر مبارک به 

ای بسیاری را محفل ملیّ مشغول فعّالیت بودند؛ هیکل مبارک محافل منطقه 48کشور رسیده بود و 

رسیدند، تعداد محافل ملیّ طولی نکشید که نیز تدارک دیده بودند که وقتی اعضاء آنها به استقلال 

 شد. محفل رسید. کتب و آثار امری به صدها زبان ترجمه می 81به 

، از مادر هیکل مبارک، دختر ارشد حضرت عبدالبهاء و پدر ایشان از اخلاف حضرت باب

کبیرطریق افنان 
1 4

آباد بودند.الاذکار عشق، بودند. ایشان بانی اصلی مشرق
1 5

فندی ا یحضرت شوق 

صعود فرمودند؛ آه، قصد داشتم این نکته را هم به شما بگویم؛ مِلکی که حضرت ولی امرالله در 

متر مربعّ، چند  7000العدل اعظم خریداری شد. حدود توسّط بیت 1975آن متولدّ شدند در فوریه 

لندن  ، در هتلی درجه سه در1957جریب، بود. هیکل مبارک روز چهارم نوامبر  7-6جریب، شاید 

کنم اتاق محلّ صعود هیکل مبارک به یاد و خاطرۀ ایشان حفظ شده است و درگذشتند. گمان می

 نمایند.کنند به این اتاق رفته ادای احترام میاحباّئی که از بسیاری نقاط دنیا به لندن سفر می

جدید[ که در عصر جدید ]بهاءالله و عصر  1957یک شب ایشان به زائرین فرمودند که سال 

ذکر شده
1 6

به رویدادی جهانی اشاره ندارد، بلکه به بحرانی بزرگ در امر مبارک اشاره دارد... یعنی  

                                                           
ای بودند. جناب میرزا ابوالقاسم از طرفی پسرعموی فاطمه بیگم، مادر حضرت اعلی، جناب میرزا هادی افنان نوۀ میرزا ابوالقاسم سقّاخانه  14

 . در اینجا مقصود از افنان کبیر، جناب سیّد حسن افنان، برادر حرم حضرت ربّ و از طرفی برادر خدیجه بیگم، حرم حضرت اعلی بودند

 م – ،که به این لقب مفتخر شدندنیست اعلی

ق، پسردائی حضرت اعلی، فرزند جناب خال اکبر، الحآباد جناب محمّدتقی وکیلالاذکار عشقنویسنده اشتباه کرده است. بانی مشرق  15

 م  –بودند 

1 6
فرماید، "خوشا به باشد که می 13-12، آیات 12محتملاً اشاره نویسنده به تبیین حضرت عبدالبهاء از بیان دانیال نبی مذکور در باب   

برو. زیرا که مستریح خواهی شد و در آخر این ایاّم در حال آن که انتظار کشد و به هزار و سیصد و سی و پنج روز برسد. امّا تو تا به آخرت 

کتاب مزبور نقل شده چنین است: "و أمّا ما سئلتَ مِنَ الآیة  278نصیب خود قائم خواهی بود." تبیین حضرت عبدالبهاء که در صفحه 

یست بقمریة. لأنّ بذلک التاّریخ ینقضی الموجودة فی سفر دانیال: طوبی لمن یَری ألف و ثلاث مأة و خمسة و ثلاثین. هذه سنة شمسیّة ل

 الله تتمکنّ فی الأرض حقّ التّمکّن و تملأ الأنوار مشارقَ الأرض و مغاربها. یومئإ یفرح المؤمنون."قرناٌ مِن طلوع شمس الحقیقة و تعالیم

ا ببیند؛ این سال شمسی است و قمری )مضمون: و این که از آیۀ کتاب دانیال پرسیدی که خوشا به حال آن که هزار و سیصد و سی و پنج ر

شود و شرق گذرد و تعالیم الهی آنچنان که شاید و باید در روی زمین تثبیت مینیست. زیرا به این تاریخ یک قرن از طلوع شمس حقیقت می



صعود هیکل مبارک. هیکل مبارک فرمودند، "کلّ حیات از بحران و فیروزی تشکیل شده است." 

 سپس با لبخندی فرمودند، "بدون بحران، شما به فیروزی نائل نخواهید شد."

امرالله برای کسب مساعدت، حمایت و تسلیّ به حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا روی حضرت ولی 

هایش نوشته است که والدۀ هیکل مبارک تمام روز را جلوی آوردند. دکتر کاترین ترو در یادداشت

دانید، که حضرت عبدالبهاء شش را مشاهده کند. می ای از هیکل مبارکایستاد تا بارقهها میپلهّ

وامر صعودشان به ایشان گفته بودند که حضرت ولی امرالله را فرا بخوانند و ایشان طبق اماه قبل از 

 طلعت میثاق رفتار نکردند.

اندازد. ایشان در وسایل و قناعت حضرت ولی امرالله مرا از شدّت هیجان به لرزه می ریاضت

ترین فرمودند. در ارزانمیهای درجه دو و سه اقامت کردند؛ در هتلمسافرتی درجه دو و سه سفر می

 فرمودند.  ترین غذاها را میل میها ارزانرستوران

ما شش شب شام را در خدمت ایشان صرف کردیم. دو شب را در بهجی گذراندیم. یک 

شب ایشان برای شام تشریف نیاوردند. تمام شب را برای تدوین و تلخیص حدود و احکام کتاب 

پوشیدند. فقط یک بار تغییر با یک استثناء، لباس یکسانی را می اقدس کار کردند. امّا، هر شب،

د. دادند. روزی مقدّس بود. ایشان در مقام اعلی به تلاوت دعا پرداختند. لباسی مشکی به تن داشتن

زد. از هیکل مبارک نور ساطع بود. آن شب با همان لباس مشکی سر میز شام حاضر شدند. برق می

شام به اتاقمان برگشتیم، لحظات چند در اندیشه فرو رفته سکوت اختیار  وقتی لارا و من بعد از

 کردیم. سپس از آن حالت خارج شده ناگهان با هم فریاد زدیم، "زیبا و جذّاب نیستند؟"

                                                           

شمسی  1335این تبیین، بعد از ، با 1335گردد. در آن روز مؤمنان شادمان خواهند بود.( بنابراین، اشاره به سال غرب ارض پر از نور می و

شود، اعضاء می 1963چال و آغاز رسالت حضرت بهاءالله، که سال است که صعود مبارک واقع شد و سپس در صدمین سالروز واقعۀ سیاه

ادارۀ جامعه بعد از صعود  تشکیل شد. امّا قبل از آن، به علتّ فقدان مرکز مصون از خطا، و العدل اعظم انتخاب و این معهد اعلیاوّلین بیت

مبارک توسّط ایادی امرالله، جامعه دستخوش مشکلاتی شد که در تاریخ امر مسطور است و با وفاداری جمیع محافل ملّیه، به استثنای یک 

 م –شماری، امر مبارک از این بحران عظیم به سلامت عبور کرد محفل، و حمایت کلیّه احبّای عالم، به استثنای تعداد انگشت



آن روز با اتومبیل بیرون رفتیم؛ همان هدیۀ جناب آلن به حضرت ولی امرالله. راننده ما را دم 

ار کرد و سپس در مقابل بیت حضرت عبدالبهاء توقّف کرد که روحیه خانم مسافرخانۀ زائران غربی سو

را سوار کند. بعد از چند دقیقه روحیه خانم شتابان آمدند و نگران و مضطرب سوار شدند و گفتند، 

بریم. همواره شتابان از جایی به جای "حضرت ولی امرالله و من هرگز از این قبیل چیزها لذّت نمی

کنند؛ یک روز، دو روز، یا سه ." به ما گفتند که حضرت ولی امرالله ناگهان عزیمت میرویمدیگر می

روند. همین، تشریف بردند. وقتی مراجعت فرمودند، اوضاع همانطور روز؛ شاید هم یک هفته می

بود؛ هیچ گفته نشد. آنها از این وضعیت دریافتند که در جایی در امر مبارک بحرانی پیش آمده و 

اند که به رتق و فتق امور بپردازند. یک بار فرمودند، "محفل دمشق را منحل کردم. پول رفته ایشان

 شد."حظیرةالقدس برای منافع شخصی هزینه می

وقتی حضرت عبدالبهآء در قید حیات بودند، احباّء در بهشت و فردوس جای داشتند. وقتی 

کار و فعّالیت واداشتند، امّا هنوز به علتّ  حضرت ولی امرالله رسالت خود را شروع کردند، ما را به

 وجود ایشان بر وجه ارض همیشه شگفتی، معجزه و شور و عشق وجود داشت.

وقتی خانم مکسوِل بعد از ازدواج دخترشان با حضرت ولی امرالله به ایالات متحّده مراجعت 

ار سنگینی را که بر دوش دادند و بکردند دربارۀ حضرت ولی امرالله، کارهایی که ایشان انجام می

کردند از حضرت ولی امرالله با عبارت، "آن مرد داشتند، با ما صحبت کردند. وقتی صحبت می

گفتند، "دنیا همانند بوریایی در پیش پای ایشان است!" کردند. خانم مکسوِل میمقدّس" یاد می

د تا در کار ایشان سهیم شده کردند تا آن که روحیه خانم آمدنحمل می ییثقل عظیم را ایشان به تنها

های مساعدت نمایند. روحیه خانم حامی و پشتیبان آن حضرت بودند. این نکته را از یادداشت

 گویم. این مربوط به زمانی است که ما آنجا بودیم.نوشت برایتان میجسی رِوِل که سر میز می

نون با الحاد و مادّیتی اند که حکایت نوح اکگفتند، "حضرت ولی امرالله فرمودهایشان می

که دنیا را فرا گرفته تکرار شده است. بهائیان باید با دیگران متفاوت باشند؛ نه تنها در امور عظیمه 

کند همین است؛ آنچه که بیش از هر چیز دیگری جذب می بلکه در امور جزئیه نیز باید متمایز باشند.



های الهی و مجهودات خودمان، احباّء باید یعنی مشاهدۀ این تمایز در اعمال احباّء. همراه با نقشه

خود را متمایز سازند زیرا بهائیان هیچ انگیزۀ نهفته و پنهانی ندارند. خلوص و صداقت رافع هرگونه 

است. فداکاری و ایثاری که حضرت ولی امرالله راجع به آن سخن  سّاسیتاعتمادی و حسوءظن، بی

گویند این است که ما به هر قیمت که شده باید به امر مبارک خدمت کنیم. هیکل مبارک در می

 موقعیتی دیگر فرمودند، خلوص به تنهایی کافی نیست. باید شخصیت داشته باشیم."

گوییم: حفظ اصالت و صحّت و یکپارچگی تعالیم و امّا حال دربارۀ وظائف ایشان سخنی ب

تحقّق مبارک، وحدت احباّء، تبیین آثار مبارکه، و اعطاء هدایت مصون از خطا. حضرت ولی امرالله 

( برانگیخته احباّء در سراسر عالم به فعّالیت از طریق 1قرار دادند: ) هدف خودرا دو وظیفۀ عمده 

حضرت بهاءالله به آن اشاره فرموده و حضرت عبدالبهاء تعریف  مجاری اداری کاملاً سازمان یافته که

( ملاحظۀ این که هر ساله آنها بیش از پیش از قیود گذشته رهایی یافته باشند اعم از آن 2اند؛ )کرده

منسوخ های مذهبی گذشته باشد، یا پیروی از الگوهای فاسد و ها و سازمانکه وابستگی به آموزه

ملل گوناگون آنها رواج دارد و با معیارهای جدید سازگاری ندارد. این مطلب  رفتاری که در جامعۀ

 اند.برگرفته از مطلبی است که روحیهّ خانم تحت عنوان "بیست و پنج سال ولایت امرالله" مرقوم داشته

حضرت ولی امرالله به سه منشور منزلۀ الهیهّ توجّه داشتند که سه جریان متمایز را در ولادت 

( لوح مبارک کرمل نازله از قلم حضرت 1هانی حضرت بهاءالله به حرکت در آورده بود. )نظم ج

( الواح مبارکۀ وصایای حضرت عبدالبهاء، 2بهاءالله برای توسعۀ مؤسّسات امرالله در مرکز جهانی؛ )

 ( منشور3العدل اعظم؛ )منشور تأسیس نظم اداری در سراسر عالم از جمله تأسیس بنای متعالی بیت

 فرامین تبلیغی شامل منشور برای انتشار امرالله و فتح روحانی کرۀ ارض.

وظیفۀ دیگر حضرت ولی امرالله، بخصوص در مرکز جهانی، عبارت از توفیق در کسب 

شناسایی امر مبارک به عنوان دیانتی جهانی است که سزاوار برخورداری از همان موقعیت و امتیازات 

اسلام و کلیمی از آن برخوردارند. نخستین دستاورد عمده و بزرگ  قانونی است که ادیان مسیحی،

توان با انتشار خود امرالله در سراسر ایاّم حیات ایشان توسعۀ مرکز جهانی بود. اهمّیت آن را فقط می



کرۀ ارض تحت رهبری ایشان مقایسه کرد.  دومین کار مورد توجّه حضرت ولی امرالله ساختمان مقام 

 .حضرت اعلی بود

اکنون راجع به مقام حضرت اعلی صحبت کنیم. بیش از صد سال طول کشید تا حضرت 

مربوط به رمس اطهر بهاءالله، حضرت عبدالبهاء، و حضرت ولی امرالله نهایتاً مسئولیت مقدّسی را که 

 1850حضرت باب بود به سرانجام برسانند؛ مسئولیتی که از زمان شهادت حضرت اعلی در سال 

طول کشید. حضرت بهاءالله از لحظۀ شهادت  1953اتمام بنای مقام مبارک در سال  تا اکمال و

، بر ایفای این مسئولیت مقدّس نظارت داشتند. 1892حضرت باب تا زمان صعود طلعت ابهی در 

 کردند، زیرا اگر آنها به محلّ نه تنها از اعدا، بلکه از احباّء نیز، حفظ میایشان باید آن رمس اطهر را 

بردند. جسم مظهر ظهور، طبق قرآن، تباه بردند به سوی محلّ استقرار آن هجوم میپی می اختفا

به همین علتّ بود که اعدا مشتاق بودند آن را بیابند. موقعی که حضرت بهاءالله به  نشدنی است.

د به حضرت ای را که قرار بود رمس اطهر حضرت باب مستقر شوکوه کرمل نزول اجلال فرمودند نقطه

عبدالبهاء نشان داده ایشان را هدایت فرمودند که آن قطعه زمین را ابتیاع فرمایند و رمس اطهر را که 

در ایران پنهان بود بیاورند و در آن نقطه مستقرّ سازند. حضرت عبدالبهاء، که زندانی بودند، موفّق 

وان و کشتی از ایران به عکّا شدند جعبۀ کوچک چوبی حاوی رمس اطهر و همراه شهیدشان را با کار

به مدینةالسّجن رسیدند، این تابوت  1899-1898برسانند. وقتی اوّلین گروه زائران غربی در زمستان 

 تومالوری پنهان شده بود. این راز نهانی بود که به دقّت مکگرانبها قبلاً در بیت مبارک حضرت مولی

دالبهاء به بعضی از احباّی آمریکایی دربارۀ آن و مستور نگه داشته شده بود، گو این که حضرت عب

ریزی بنا و ساختمان را شروع کرده و شش بنابراین، حضرت عبدالبهاء پی مطالبی فرموده بودند.

حضرت ولی امرالله امر کردند حفّاری سنگ سخت کوه پشت بنا  1928حجره را ساختند. در سال 

سقف بلند و قوسی عظیم، که جهت تکمیل طبقۀ  شروع شود تا فضای لازم برای سه حجرۀ اضافه با

 کف لازم بود، فراهم آید.هم



شامل ، که دومین امر مورد توجّه حضرت ولی محبوب امرالله دو وجه داشت؛ اکمال خود بنا

کلّ بنا بلاتردید  و حفظ و نگهداری محیط پیرامون آن.  ،ساختن سه حجرۀ اضافه و نیز روبنای آن بود

کمربند بزرگ حفاظتی  وجه دوم خرید تدریجی ابنیه سواحل دریای مدیترانه است.یکی از زیباترین 

 22ضی حول مقام اعلی در طول یک ربع قرن و رساندن قلهّ جبل کرمل به دامنۀ آن بود. روز اار

متر زمینی که در جای حسّاس  1500از میان برداشته شد تا امکان خرید ، مانعی عظیم 1954نوامبر 

اورت مقام اعلی قرار داشت، فراهم آید. این قطعه زمین متعلقّ به خواهر فریدو مهمّی در مج
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بود.  

به ایالات متحّده  1912فرید ناقض میثاق بود؛ یکی از بدترینِ آنها. او با حضرت عبدالبهاء در سال 

ترین امتحان او بود. او سبب شد که حضرت ولی امرالله را از ناپل به حیفا آمد و این وحشتناک

داند چه اتفّاقی افتاد، ولی سفر ایشان در ناپل به انتهی رسید.برگرداندند. کسی نمی
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این خواهر فرید مدّت سی سال این مِلک را در اختیار داشت و مبلغ گزافی بابت آن مطالبه 

کرد که حضرت ولی امرالله قادر به پرداخت آن نبودند. به دلایلی او سرانجام آن را به دولت می

ل فروخت و دولت به نصف قیمت آن را به حضرت ولی امرالله واگذار کرد. از صبح زود تا اسرائی

بیش از هشت ساعت روی پا ایستادن، روزی های متوالی، روزهای پیاپی، ماهتاریکی شب، غالباً 

های اطراف سنگحضرت ولی امرالله کار برداشت تخته، رسیدمی گِل و لای تا زانوان ایشانکه 

مسلمّاً وظیفۀ ایشان نبود که چنین کاری بکنند، امّا ایشان مصمّم  رمودند.فمقام اعلی را هدایت می

جویی و مسائل شود؛ نه تنها به سرعت بلکه با رعایت صرفهبودند تضمین کنند که این کار انجام می

                                                           
الله فرید، فرزند اسدالله اصفهانی شوهر خواهر منیره خانم، حرم حضرت عبدالبهاء، است. اشارتی گذرا به فساد وی در مقصود دکتر امین  17

 به بعد شده است. او بعداً در آمریکا به انحراف کشیده شد و چون حضرت عبدالبهاء پدرش را 140کتاب خاطرات نه سالۀ عکّا، صفحه 

 م –رستادند، پدر نیز به انحراف کشیده شد در حالیکه سوابق خدماتی بسیاری داشت برای نجات او ف

از رملۀ اسکندریه به طرف نیویورک حرکت کردند، حضرت شوقی رباّنی در سن پانزده  1912مارس  25موقعی که حضرت عبدالبهاء   18

ی به ناپل الله فرید ملازم رکاب بودند. چون کشتسالگی، میرزا منیر زین، آقا سید اسدالله قمی، میرزا محمود زرقانی، آقا خسرو و دکتر امین

و با قا خسرآدر ایتالیا رسید، اطباّی ایتالیایی برای معاینۀ چشم همراهان سختگیری نمودند. ناگزیر حضرت شوقی رباّنی و آقا میرزا منیر و 

 م  –اجازۀ مبارک مراجعت نمودند 



اقتصادی؛ و کسی غیر از ایشان نبود که دارای قوّۀ اراده و بنیه و توان  لازم باشد که جای ایشان را 

 یرد.بگ

های مرمر در ایتالیا است. اگر کتاب "رنج و سرمستی: زندگی گویند بهترین معادن سنگمی

آنژ" اثر ایروینگ استونمیکل
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را خوانده باشید، در آنجا به معدن سنگ خاصّی اشاره شده است.  

ها ی پاپآنژ در پایان مأموریت خود سعی کرد مرمر را از معدن مزبور برای اثر چشمگیر خود برامیکل

به دست آورد، امّا در آن زمان تسهیلات لازم برای استخراج آن وجود نداشت. در زمان بنای مقام 

اعلی این وسائل و ابزار وجود داشت. مرمر وقتی ابتدا از معدن استخراج شود سخت و سفت نیست. 

 پذیر است.پذیر است. مثل بتون معماری نیست، بلکه انعطافانعطاف

به رُم  1948)حالا به حدود قبهّ رسیده است(، وقتی جناب مکسوِل در سال  درابتدای طرح

مناسب و  صالحادند که در جستجوی مهای شفاهی را فرستآمدند حضرت ولی امرالله دستورالعمل

رفت و برای ظرافت و زیبایی برونی  قبهّ باشد. امکانات بسیار در آن زمان مورد بررسی قرار گ پایدار

ی اارکه موجود و د ۀ متخصّان بر آن بود که انتخاب مصالحیجناب مکسوِل عقید بعد از عزیمت

یک به یک رد شد و تنها امکان  صالحباید قطعی و روشن شود. این قبیل م استدوام مورد نظر 

های پخته شده در آتش برای جلوگیری از نفوذ رطوبت ناشی از برف و باران، باقی استفاده از کاشی

ها به شکلی که بتوان را پوشش قبهّ شرط ضروری و لازم معمار بود و فقط با استفاده از کاشیماند. زی

 د. وقتی با موافقت حضرت ولیشمیبه نحوی صحیح تولید و با مهارت به کار برد، این کار میسّر 

آن یافتن تولید  وشروع شد  تحقّق این هدفها قطعی شد، بخش مشکل امرالله استفاده از کاشی

 یعنی کارخانۀ مورد نظر بود. کننده،

در هلند، دکتر جیاکری دو روز حضور  1951در چهارمین کنفرانس تبلیغی اروپا در سال 

ها )فهرستی از صد های خود هنگام مراجعه به کارخانهداشت. ایشان در بارۀ تحقیقات و بررسی

                                                           
مه توسّط پرویز داریوش به فارسی ترج Irving Stoneاثر  Agony and the Ecstasy: the biographical novel of Michelangeloکتاب   19

 م –به چاپ دوم رسید  1344منتشر شد و در اسفندماه  1343و با عنوان "رنج و سرمستی" در اردیبهشت سال 



ار ما دریافت شد که رسماً با ناباوری جواب تحقیق و استفسکارخانه داشتند(، چنین مرقوم داشتند، "

شد انجام داد و هلند کنید که در ایتالیا کاری برای آن نمیبه دلایل فنیّ ردّ شده بود." ملاحظه می

ای بود. دکتر جیاکری به من گفتند که یک روز یکشنبه شدهانداز شناختهبرای بررسی دارای چشم

Utektدر حومۀ  صبح زود گویی به ایشان الهام شد که به کارخانۀ کوچکی
2 0

رین اسم بروم. این آخ 

 Junckerدر فهرست صد کارخانه بود. در اینجا بود که موفّقیت حاصل شد. در آنجا با مهندس )

Debrough? ملاقات کردند. این که دبرو در زمینۀ شیمی تحصیل کرده بود برای طرح ما مزیت )

های مقام اعلی داشتیم سه مسألۀ شد چون از چهار مشکلی که در تولید کاشیبزرگی محسوب می

در تمامی  –ها، روکش طلایی و لعاب دادن آنها آن از ماهیت شیمیایی برخوردار بود. ترکیب کاشی

  ( کارآیی بسیاری داشت.?Groveآقای گروو )این فرایند 

انگیز است. علاقه و احترامی که مردان در حین داستان از اینجا به بعد خیلی جالب و هیجان

از چوب به اندازۀ یک هجدهم بنای اصلی برای کلیّه را ای از قبهّ دادند. آنها نمونهکار نشان می

 250کاشی داشتند تا سطح  12000آنها نیاز به ها ساختند گویی قبهّ واقعاً وجود داشت. آزمایش

صفحه یا لایه. ژاک دو برو  8ردیف و  85متر مربعّی قبهّ را بپوشانند؛ بیش از پنجاه شکل و اندازه؛ 

(?brau’de’Jaqu)
2 1

به علتّ ارتباطی عالی که با دولت داشت توانست طلای خالص را با فرایند  

شد. هر کاشی یۀ نازکی از طلا پوشانده میلاکاشی با احیاء شیمیایی جهت پوشش فراهم آورد. هر 

 شد.در محلول فرو برده و در کوره پخته می

مکسوِل ندرلکل گنبد آنطور که توسّط معمار سادش
2 2

طرّاحی شده بود ترکیبی از گوی  

بندی شد که تحویل در حیفا بدون قبل از ارسال، گردگیری و به نحوی بستهای و مخروط بود. استوانه
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. (Johan MacBeanبین )مکسوِل و جوهان مک (Edward John) کانادیی و ایادی امرالله متولّد مونترال، کِبِک، در کانادا فرزند ادوارد جان



، حضرت 1953چ آسیب و شکستگی حتیّ در یک کاشی صورت گرفت.  روز بیست و نهم آوریل هی

العدل اعظم انتخاب شد، و ولی محبوب امرالله در معیت دکتر حکیم، که بعدها به عضویت بیت

ای کوچکی را که جناب لروی آیوآس از داربست تا پایۀ گنبد بالا رفتند و با کمال احترام جعبۀ نقره

های مقداری گچ از سقف حجرۀ محلّ حبس حضرت باب در قلعۀ ماکو بود زیر یکی از کاشیحاوی 

طلاکاری شدۀ گنبد قرار دادند، از نردبان پایین آمدند، بام تاقگان را طواف کردند، مدّتی حول 

 حدایق قدم زدند و سپس وارد مقام اعلی شدند تا به دعا و ثنا بپردازند. 

ای بپردازیم که ساخت مقام اعلی را به عهده گرفت. مؤسّسه ایحال، اندکی به مؤسّسه

( تأسیس Bernardo Fabricutiدو فابریکوتی )توسّط برنار 1800جهان، که در سال مشهور در سطح 

( ام فابریکوتی بود. دو Guidoداد گوئیدو )شد. رئیس این مؤسّسه که کار مقام اعلی را انجام می

(،Cabaralکردند. آنها در کابارال )میداماد این شرکت را اداره 
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مرکز مرمر جهان، سکونت  

داشتند. پروفسور آندره روکو، معمار، بنا به گفتۀ دکتر جیاکری، سزاوار آن است که به طور اخصّ ذکر 

(،Bozartشود. او از آکادمی بوزارت )
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التحّصیل شد؛ معماری قابل و ( فارغCararaدر کارارا ) 

و سایر مصالح ساختمانی نه تنها در ایتالیا بلکه در  او دربارۀ گرانیت و مرمر اطّلاعات لایق بود.

توانست داشته باشد.  او از نسلی طولانی بسیاری از نقاط دنیا به زحمت در جایی مشابه و معادلی می

توانست دفتر کارش از صنعتگرانی بود که روی سنگ مرمر کار کرده بودند. زمان جنگ بود و او نمی

نگه دارد، بنابراین در آن روز صبح بخصوص وارد دفاتر فابریکوتی شد و دو مرد جوان را دید که را 

انداختند. نامۀ حضرت ولی امرالله بود. پرسید که چیست. گفتند، "چیزی ای را به سطل زباله مینامه

نها را وادار دربارۀ مرقدی عظیم که قرار است در ارض مقدّس ساخته شود." با اصراری قابل توجّه آ
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کرد نامه را بردارند و برایش بخوانند. و با تلاشی بیشتر آنها را واداشت که به آن جواب بدهند. آنها 

پروفسور روکو حامی پر شور و اشتیاق طرح شد. او آن را تقاضایی "نامعقول و عجیب" خوانده بودند. 

در بستر مرگ، م اعلی درگذشت. رئیس مؤسّسه بود. گوئیدو ام فابریکوتی قبل از اتمام بنای مقا

خطاب به پسرانش که در کنار بسترش بودند، اظهار داشت، "کمال مراقبت را در کار مرقد باب 

ترین کاری است که در زندگی خود انجام مبذول دارید. نهایت تلاش خود را به کار ببرید زیرا بزرگ

 دهیم."می

آس، به علتّ کاری که برای مقام اعلی اسامی دکتر جیاکری، سادرلند مکسوِل، و لروی آیو

سه در از ابواب مقام مبارک نقش بسته است. حضرت ولی امرالله تصویری  یانجام داده بودند، بالا

از مقام اعلی را که از سمت غرب گرفته شده بود برای دکتر جیاکری فرستادند. دکتر جیاکری اظهار 

ه بودم." پشت عکس، به خطّ زیبایی حضرت داشت، "این نخستین تصویر از این نوع بود که دید

آمیز از خدمات نوشته شده بود، "تقدیم به یوگوی عزیز برای تقدیری محبتّ ،ولی محبوب امرالله

های کسانی که در اکمال و اتمام شوقی." در بیان مشارکت –اش به مقام حضرت اعلی تاریخی

مودند کاری که سادرلند مکسوِل انجام بنای مقام اعلی شرکت کرده بودند، حضرت ولی امرالله فر

 داد حتیّ از کاری که خود هیکل مبارک انجام داده بودند فراتر بود.

آنجا بودم. میلی کالینز به ما گفت که در تابستان، چلچراغ مقام اعلی به زمین  1956دسامبر 

آسایی که به نحو معجزهسقوط کرده بود. میلی دو مرد را با خود برداشت و بالا رفت و آنها چلچراغ را، 

، لطمۀ شدیدیاز آسیب محفوظ مانده بود، برداشته سر جایش قرار دادند؛ ولی این رویداد 

 بخصوص برای حضرت ولی امرالله بود.

قبلاً پیرو مذهب کاتولیک و در واتیکان کتابدار بود. در آنجا با لوح مبارک  دکتر جیاکری

کرد که وقتی مسلمین )یا اعراب مغربی( برای ما تعریف می حضرت بهاءالله خطاب به پاپ مواجه شد.

از اسپانیا بیرون رانده شدند، کلیسا کلیّه کتابها را ضبط کرده در واتیکان قرار داد. در آنجا شرح حال 

 حضرت محمّد در چهل جلد وجود داشت. فقط یک جلد آن تماماً به خدیجه اختصاص داشت.



دستاوردهای بزرگ حضرت ولی  –ام حال، من فهرستی از نوزده دستاورد را فراهم آورده

پردازم. هیکل مبارک جریان خرید املاک در حال حاضر فقط به یکی از آن موارد می امرالله؛ ولی

برای مؤسّسات آتی امر بهائی را که قرار است ساخته شود هدایت کردند و آنها را از مالیات معاف 

از هزار متر مربعّ به مری متعلقّ به جامعۀ جهانی بهائی و به این وسیله میزان املاک اتند، ساخ

 230ر000جریب( در عکّا و از ده هزار متر مربعّ در جبل کرمل به  5/63متر مربعّ )حدود  257ر000

 جریب. 57متر مربعّ بالغ شد. یعنی بیش از 

دارالآثار در حیفا گفته شود. البتهّ راجع به مقام اعلی و حال، سخنی هم دربارۀ املاک امری 

های ها، چلچراغها، تابلوفرش؛ فرشاستحضرت عبدالبهاء نیز آنجا ]رمس اطهر[  وقوف دارید.

المللی، بیت حضرت عبدالبهآء )بزرگ است( واقع در دانید. بنای دارالآثار بینکریستال را هم می

لبهاء در آن صعود فرمودند به همان صورت حفظ پرشن ستریت و اتاقی که حضرت عبدا 7شماره 

شده است. اتاق دیگری هم وجود دارد که حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرالله در آنجا افراد را 

پذیرفتند. روحیه خانم داستانی را برای ما تعریف کردند که حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا به حضور می

ا ببخشند. ایشان دم در ایستادند و به طلعت میثاق مانع شدند که حضرت عبدالبهآء آخرین فرش ر

فرمودند، "اگر آن فرش را ببخشید، دیگر جایی ندارید که کسی را به حضور بپذیرید." در طبقۀ بالای 

ساختمان آپارتمانی قرار دارد که حضرت ولی امرالله موقع ازدواج با مری مکسوِل ساختند. 

کوچکی نزدیک مسافرخانۀ زائران  آسایشگاهد داشت؛ های زائران غربی و شرقی وجومسافرخانه

تری در حدائق قرار ها. محفظه آثاری در مقام اعلی و محفظه آثار کوچکشرقی بود... پر از گنجینه

ستونی و زمینی تکالمللی است. در قلۀّ کرمل داشت. تمامی اینها بلاتردید اکنون در دارالآثار بین

شد. میلی کالینز مبلغی برای خرید تقدیم الأذکار در آنجا ساخته خواهد ققرار دارد که در آینده مشر

نمود؛ یعنی صد و هشت هزار دلار. دکتر حکیم به ما گفت که محتوای این ابنیه در حیفا و عکّا 

یک صدم محفظه آثاری است که هنوز در ایران قرار دارد. حضرت شوقی افندی و جناب آیوآس ما 

دند تا اراضی روی کوه کرمل را ببینیم و جناب آیوآس به ما گفتند که این واقعاً را با تاکسی بالا بر



پوزی است که از سه ترین موارد خرید مِلک در حیفا بوده است. این همانند سنگیکی از بزرگ

 الأذکار رو به عکّا خواهد بود.طرف محاط به دریای مدیترانه باشد و مشرق

رسد. دکتر حکیم به ما گفت نوزده پلهّ وجود دارد که از مقام اعلی به خیابان اصلی حیفا می

که زیرا طلا در آینده دارای آن ارزش نخواهد بود با طلا پوشانده خواهد شد، ها که در آینده این پلهّ

ی خود ها. ایشان گفتند شاهان و شهبانوها خواهند آمد و بعد از برداشتن تاجامروز برخوردار است

 حول مقام اعلی طواف خواهند کرد و سپس به مهاجرت خواهند رفت.

الله، شهید در محفظه آثار کوچک ما شمایل حضرت عبدالبهآء و مکاتیبی از جناب روح

شمشیر جناب ملّا حسین، تصویری از ماری، ملکه رومانی،  آسایشگاهخردسال، مشاهده کردیم. در 

ای الکائنات، آسیه خانم[ انگشتر نقرههای نوّاب ]حضرت امّ پاییکه به مارتا روت داده بود، دم

های آغشته به خون حضرت غصن اطهر؛ لوح حضرت ها و لباسجناب قدّوس با فیروزه؛ سنگ

وّاب؛ آینۀ ایشان؛ دو نوع عینک و رات نَ عَ هایی از شَ بهاءالله خطاب به ایشان بعد از صعودشان؛ طرّه

حضرت باب در جواب به سؤالی از شیخی مسلمان؛ فنجان قهوۀ هایی از کاتب انگشتر؛ مکتوب

دو مکتوب از دکتر براون از آکسفورد به دکتر حکیم و فرمان شاه برای نابود والد حضرت بهاءالله؛ 

 کردن بابیان را مشاهده کردیم.

و امّا املاک امری در عکّا؛ روضۀ مبارکۀ حضرت بهاءالله و اراضی حول آن؛ قصر بهجی که 

 امرالله بازسازی شد؛ ناقضین میثاق آن را به مخروبه تبدیل کرده بودند که بالاخره توسّ 
ّ
ط حضرت ولی

)فقط گسترۀ ارضی حول آن(؛ باغ رضوان؛ بیتی که حضرت بهاءالله آن را ترک کردند؛ دشت عکّا 

مودند فرشدند و با زائران صحبت میرفتند؛ و نیمکتی که هیکل مبارک بر آن جالس میبه آنجا می

؛ بیت (هایی از باغ میوۀ آنجا دادند.)ما روی آن نیمکت نشستیم و چای نوشیدیم؛ و به ما پرتقال

عبوّد، شرق و غرب، بیتی بزرگ دارای محفظه آثارهای بسیار؛ اتاقی که حضرت عبدالبهاء در آن 

حضرت بهاءالله به  ازدواج کردند )در آنجا ناهار صرف کردیم. بانوان ایرانی و لارا و من.(؛ مزرعه که

الحفظ بودند. نگهبان به امر مبارک عنوان زندانی مدّت دو سال در آنجا زندگی کردند )ایشان تحت



( پلکّان بلندی آنجا قرار کنند.اقبال کرد و اخلاف او بهائی هستند و در مرکز جهانی خدمت می

بود(؛ حجرۀ محلّ سجن حضرت  داشت. به خاطر دارم که چگونه از آن بالا رفتیم )گمان کنم صد پلهّ

بهاءالله در سجن اعظم که هیکل مبارک مدّت نـهُ سال در آن مسجون بودند )زندان توسّط دولت 

تازه هر  –گل سرخ –ها بله، باید بگویم که آنجا گل (اسرائیل به آسایشگاه روانی تبدیل شده است.

ای که . عکّای قدیم و دروازهشودمی روزه در روضۀ مبارکه روی مرقد مبارک حضرت بهاءالله گذاشته

مردم به آنجا رفتند تا شاهد ورود شود. حضرت بهاءالله از آن وارد عکّا شدند به زائران نشان داده می

الایرانییّن" باشند. دیگر بیتی است که حضرت ولی امرالله در آن متولدّ شدند؛ این بیت مجاور  "الهُ 

بود. هفت هزار  1975اعظم خریداری شده است. تاریخ آن  العدلقشله است که اخیراً توسّط بیت

 تقریباً معادل یا کمتر از دو جریب زمین است.  –متر مربعّ 

بود که حضرت بهاءالله در آن سکونت داشتند دانید، قصری حال، بهجی، همانطور که می

همان جا صعود فرمودند. در آنجا بود که پروفسور براون، از دانشگاه کمبریج، واقع  1892و در سال 

در آکسفورد، انگلستان، را به حضور پذیرفتند. ما اتاق، اثاثیه و البسۀ مبارک را دیدیم؛ اتاقی که در 

حضرت ولی امرالله به صورت اوّل در آورده شد. ایشان مارتا روت آن صعود فرمودند. همه چیز توسّط 

و ماریون جک
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را فرستادند تا قبل از آن که اشیاء تخریب و یا برده شوند، از آنجا عکس بگیرند.  

الکائنات[ را هم دیدیم. حضرت ولی امرالله رمس مطهّر ایشان را ما تابوت نوّاب ]حضرت امّ 

گذاشتند تا در حدائق روی جبل کرمل در مجاورت مراقد حضرت ورقۀ  برداشتند و در تابوت دیگری

د. میز بزرگی بود، اتاقی مرکزی در قصر که پوشیده از مبارکه علیا و حضرت غصن اطهر، مستقرّ شو

های مشارق اذکار و اوراق و اسناد بسیار؛ مثلاً آثار و اشیاء بسیاری مربوط به محفظه آثار بود؛ مدل

سجیل ... کشوری که .... خوانده شده بود. میزی در بهجی بود در جایی که حضرت اسناد ثبت و ت

                                                           
(. در دوران 1954مارس  25در درگذشته  –در سنت جان، نیو برونسویک  1866)زادۀ اوّل دسامبر  (Marion Jackماریون جک )  25

راند و بارک اطّلاع یافت و اقبال کرد و زندگی خود را وقف خدمت به امر مبارک نمود. مدّتی را در عکّا گذاز امر مدر پاریس دانشجویی 

اً به حیفا رفت مجدّد ، از آلاسکا که برای تبلیغ رفته بود،1930آموخت. در سال های حضرت عبدالبهاء انگلیسی میبه نوه 1908در سال 

 م –و بعد به صوفیه در بلغارستان مهاجرت کرده تا آخر عمر در آنجا بود 



نشستند و به سؤالات لارا کلیفورد بارنیعبدالبهاء می
2 6

دادند که نتیجۀ آن تدوین کتاب جواب می 

"مفاوضات عبدالبهاء" بود؛ سر این میز بود که دو شب در بهجی شام صرف کردیم. اتاق حضرت 

پیرایه؛ تختخوابی، میزی و اشیائی که هیکل مبارک در آن چای و قهوه به ه و بیعبدالبهاء، ساد

دادند؛ و صندلی ایشان. اتاق حضرت بهاءالله نیز بود که در آن به نزول کتاب اقدس مهمانان می

پرداختند و آخرین الواح خطاب به امرا و سلاطین ارض را مرقوم داشتند؛ یعنی لوح ثانی ناپلئون 

 ملکه ویکتوریا؛ لوح تزار روس؛ و پاپ پی نهم؛ و اتاق بهیهّ خانم. سوم؛ لوح

حال باید به ذکر روضۀ مبارکۀ حضرت بهاءالله بپردازم ... حضرت عبدالبهاء در تذکرةالوفا 

گویند. او وسائل نجّاری را به محلّ مرقد مبارک برد و تا دربارۀ نجّار که استاد صنعتگر بود سخن می

ی بالای حیاط داخلی روضۀ مبارکه به عنوان محصول مهارت او باقی است. اامروز سقف شیشه

مرقد مبارک در عکّا قرار دارد.
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برایتان تعریف کنم؛ ما او را دوست داشتیم. او ( Salah)مایلم داستانی را راجع به صلاح 

ت اویو او را استخدام کرده و حتیّ ریاسدر تل تخادم روضۀ مبارکه بود. شخصی عرب بود. ادارۀ پس

 یک بخش را به او داده بودند. یکی از آرزوهای بزرگ او این بود که خادم روضۀ مبارکه بشود. یک

 روز حضرت ولی امرالله کسی را دنبال او فرستادند و او را به عنوان "خادم روضۀ مبارکه" منصوب

بعد،  ز حضرت ولی امرالله دور بماند.اتوانست بیش از دو هفته گفت که نمیفرمودند. او می

 یارت حضرت ولی امرالله به حیفا برود.یافت که صرفاً برای زدستاویزی می

روحیه خانم یک روز موقع صرف ناهار این داستان را برای ما تعریف کردند. ناقضین که در 

کردند، بسیار کردند و همیشه مراقب صلاح بودند و جاسوسی او را میای نزدیک زندگی میخانه

                                                           
دوستان پیشرو آمریکایی که به علّت ( از مبلغّین و انسان1974در درگذشته  – 1879)زاده  (Laura Clifford Barneyلارا کلیفورد بارنی )  26

های طلعت میثاق بود، شهرت دارد. او بعد از فتگوهای او با حضرت عبدالبهاء و جواب"مفاوضات عبدالبهاء" که نتیجۀ گ کتاب تدوین

 م –بارنی شهرت یافت -به لارا دریفوس (Hippolyte Drefusازدواج با هیپولیت دریفوس )

داد و رزیۀ عظمی واقع شد. نجّاریِ فرمایند، "... مصیبت کبری رخ استاد غلامعلی نجّار میحضرت عبدالبهاء در شرح احوال جناب   27

تربت پاک را در عهده گرفت و در نهایت اتقان سعی و کوشش نمود. الَی الآن سقف شیشه که بر حیاط حجرۀ مقدّسه است کار و صنعت 

 (221او است." )تذکرةالوفا، ص



نگرد. به سوی نمودند. یک روز پیرمردی را دید که از پنجره دارد او را میمت میبرایش ایجاد مزاح

او دوید، از پنجره بالا رفت و رو در روی او قرار گرفت. ناقض پیر دمپایی خود را در آورد و چند بار با 

یین آن بر سر صلاح کوبید و سپس ترتیبی داد که او را دستگیر کردند. روحیه خانم مجبور شدند پا

فرمودند، "او ابداً نگران زندانی شدن یا دستگیر شدن بروند و ضمانت او را کرده آزادش سازند. می

 شد."کردند از خشم برافروخته و سرخ مینبود. امّا از این که ناقضین میثاق جاسوسی او را می

و  حال، کلامی دیگر دربارۀ گفتگوهای سر میز شام گفته شود. "احساسات علیه اسرائیل

کنید اوّلین مطلبی ایالات متحّده وجود دارد. تغییر خواهد کرد. وقتی شما در اعتاب مقدّسه دعا می

که درخواست کنید همان اوّلین موردی خواهد بود که اجابت خواهد شد." حقیقت همین است، 

عالم و جمیع کنند، در این دانم. حضرت ولی امرالله فرمودند نفوسی که با ایشان در اینجا کار میمی

ترین شهر نیویورک است؛ عوالم الهی با ایشان خواهند بود. ایشان فرمودند که بدترین و هولناک

 ترین شهر در عالم است. نابود خواهد شد." فاسدترین و منحط

ترین شهر پاریس است." اندکی به جلو خم کنم شما فرمودید منحطعرض کردم، "تصوّر می

 ترین و شرورترین است." شده فرمودند، "پاریس از لحاظ اخلاقی بدترین است و نیویورک منحط

و امّا سرمایه و کارگر. "روسیه و ایالات متحّده هر دو در اشتباهند. کمونیسم قوّۀ ابتکار را سلب 

داری داری بیش از حدّ افراطی است. کارگران دلسرد و عصباّنی هستند. نظام سرمایهکند. سرمایهمی

 سعی کرده برای این موضوع فکری بکند، امّا خیلی دیر است." 

در آنجا سکونت داشت( به ما گفت، می مکسوِل )که زمانی که نیویورک مرکز عالم بود، 

 احترام هستند."ریکائیان فاقد صبر و بردباری، عمق ادراک و "حضرت ولی امرالله فرمودند که آم

هیکل مبارک فرمودند، "امریکا در خطر عظیم است و اروپا نیز در خطر بسیار بزرگی است. 

در واقع خود ارض اقدس نیز در مخاطرات عظیمه قرار دارد. این احتمال وجود دارد که اروپا در 

جهت حمله به آمریکا استفاده شود. بلاد آمریکا نابود  سکّوی پرتابی صورتاختیار قرار گیرد و به 

خواهند شد. در واقع، این احتمال وجود دارد که دو سوم عالم نابود شود." یک شب موقع شام این 



کردند. موضوع را از هیکل مبارک پرسیدم و فرمودند، "امکان دارد." هرگز نوع دیگری صحبت نمی

و  درخشاندرآمدی برای آیندۀ وش کنیم که این انهدام فقط پیشایشان فرمودند، "معهذا نباید فرام

 اند."بینی فرمودهباشکوهی است که حضرت بهاءالله پیش

ها توقیع عمومی از هیکل مبارک دریافت کردند، اقدامات را شروع هنگامی که بریتانیایی

بارک مجبور شدند از کردند. اگرچه چندان چشمگیر نبود، امّا آمریکائیان حرکتی نکردند و هیکل م

سپس آنها اقدامات  تر ارسال داشتند.تر و قویآنها بخواهند و متعاقباً تلگرامی با تقاضایی محکم

بینم این به دلیل تنبلی یا عدم تمایل آنها برای کنم میخود را شروع کردند. امّا الآن وقتی فکر می

 گام با ایشان باشند.د همتوانستناقدام کردن نبوده است. فقط به نظر من آنها نمی

بارت ع زند. بهائیان باید توجّه خود را به هیکلی کهصلح اعظم تولدّ مدنیت جهانی را رقم می

نه هیکل مبارک حضرت بهاءالله، بلکه باید به پیامی که ایشان  ؛امر الهی است معطوف سازند از

 ت ایشان است.آوردند توجّه نمایند، زیرا تعالیم مبارکه اعظم و اهمّ از مظهریت و نبوّ 

آوردند مارتا روت دو نفسی که بیشترین میزان مسرّت را برای حضرت ولی امرالله به ارمغان می

کردند و این که چگونه آمدن و سادرلند مکسول بودند. روحیه خانم غالباً دربارۀ پدرشان صحبت می

ایشان به عنوان  ایشان سبب شد زندگی و مسرّت به حضرت ولی امرالله هدیه شود. مساعدت عظیم

 العاده عالی بود.معماری برجسته برای حضرت ولی امرالله امری فوق

وقتی مادر روحیه خانم در آرژانتین صعود کرد، حضرت ولی امرالله به ایشان فرمودند، "پدر 

 است. باید از او بخواهیم که بیاید و با ما زندگی کند." و آنها همین کار را کردند. اشما تنه

ر نبود حضرت ولی امرالله را گمراه کند یا فریب دهد. هر زمان برآوردی بیش از احدی قاد

حتّی در یک مورد فرمودند کار روی مقام اعلی را کردند. حدّ بالا بود، ایشان آن را به کلیّ رد می

کنند مبلغ گزافی برای مدّت نامحدودی متوقّف خواهند کرد زیرا قصد ندارند آنچه را که احساس می

 ت پرداخت کنند.اس



پنجاه سال مسجون بودند. در انتهای حیات عنصری جریان حضرت بهاءالله تقریباً مدّت 

 عظیم ثروت به سوی ایشان روان شد، امّا ایشان همچنان در شرایط ساده و معمولی زیستند.

(. Ethylمیلی کالینز به ما گفت، "ما در مرکز جهانی دو قدّیس داریم: دکتر حکیم و اتیل رِوِل )

کشی وجود کرد. در اتاقش آب لولهخواهند." میلی با ریاضت و قناعت زندگی میآنها هیچ چیز نمی

تر باشد، روش تبلیغ او اسرارآمیزتر نداشت. حضرت ولی امرالله یک بار فرمودند، "مبلغّ هرقدر روحانی

قدس شتافتند. حضرت خواهد بود. کلیّه انبیاء در طول دوران رسالت خود در موقعیتی به ارض ا

 نوح، حضرت زرتشت، همۀ آنها."

( چند روز بعد از رسیدن ما، به ما ملحق شد. وقتی از او Mohtjahedeآقای متحّده )

پرسیدم،"حضرت ولی امرالله را چقدر دوست داری؟" فقط سرش را تکان داد و گفت، "آن ولی 

 امرالله؛ آن ولی امرالله!"

شد مان حضرت بهاءالله وقتی مؤمن جدیدی پدیدار میروحیه خانم فرمودند حتیّ در ز

شود." برای ایمان و اقبال آن یک نفر مسرّت زیادی فرمودند، "ملکوت مستقرّ میحضرت بهاءالله می

 شد.حاصل می

یک شب حضرت ولی امرالله پرسیدند که مسافرت ما چقدر طول کشید تا به آنجا رسیدیم و 

 د دقیقه خواهید رسید."بعد فرمودند، "در آینده ظرف چن

العدل اعظم و اعضاء آن عبارت از راکبین سفینۀ مزبور هستند.  ( عبارت از بیتark"سفینه" )

( عبارت از کلّ احباّء الله است.arcامّا "سفینه" )
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وقتی سؤال شد، "میثاق ابدی چیست؟"  

 فرمودند، "همه ابدی هستند."

چنین چیزی وجود ندارد. عملاً در سراسر  حفظ و نگهداری که محلّ توجّه است. در شرق

گفت وارد کشوری خواندم دربارۀ مردی که میی میعالم چنین است. امریکا البتهّ پیشرو است. کتاب

                                                           
به معنی سفینه مشاهده نکرده است. امّا این تمایز در آثار مبارکه بین "سفینةالله" مذکور در لوح کرمل که با  را arcمترجم در جایی واژۀ   28

العدل اعظم و اعضاء آن تعبیر شده و "سفینۀ حمراء" یعنی ترجمه شده و از آن به بیت His Arkعبارت "سوف تجری سفینةالله" آمده و به 

Crimson Ark م – مشاهده شده استحباّی الهی هستند که راکبین آن کلّ ا 



شد و اوّلین چیزی که خواست این بود که نگاهی به کتابی دربارۀ حفظ و نگهداری بیندازد و بر 

 مبنای آن بتواند وضعیت آن ملتّ را بیان کند.

، آنجا 1956حدود سی کارگر دائمی در آن زمان، یعنی سال تهیهّ غذا در جایی متمرکز بود. 

 شد.ف بزرگ به نقاط مختلف برای صرف غذا ارسال میکردند. سپس در ظروکار می

یک شب خانم کالینز اعلام کرد که آن روز شخص مهمّی را در حیفا دیده است. حضرت 

المللی بهائی هستید؟" خانم او گفتید که شما نایب رئیس شورای بینولی امرالله فرمودند، "آیا به 

گفتید." مقصود هیکل مبارک حیثیت کالینز جواب منفی داد. حضرت ولی امرالله فرمودند، "باید می

 و شهرت امرالله بود.

العدل اعظم روی جبل کرمل برقرار شود عبادت کنندگان به آنجا صعود خواهند وقتی بیت

های شهدا و نفوسی را که سبب استقرار آن شدند به خاطر این حال باید فداکاری و رنجکرد. در 

 بیاوریم. این موضوع یک روز موقع صرف ناهار با روحیه خانم بود که مطرح شد.

حضرت ولی امرالله فرمودند، "شرّ و شرارت همیشه در عالم وجود خواهد داشت، امّا وسعت 

ها از وجه ود خواهد شد و دیگر جنگی واقع نخواهد شد. جنگآن کاهش خواهد یافت. شرّ محد

ارض بالمرّه برچیده خواهند شد. ما هرگز در این عالم به کمال مطلق دست نخواهیم یافت امّا باید 

به سوی آن حرکت کنیم.  برخی از ادیان کهن همچنان در جهان وجود خواهند داشت، امّا در 

باید مراسم نمایشی و مجللّ خود را به کلیّ کنار بگذارد. هر ملتّی مقیاسی به مراتب کمتر. انگلستان 

باید برای حصول صلح چیزی را فدا کند. شرق نهایتاً تقویم غربی را خواهد پذیرفت
2 9

و اتخّاذ خواهد  

ما کرد. در این صورت جلسات ضیافت و ایاّم متبرّکه در سراسر عالم در یک روز برگزار خواهد شد. 

توانیم از حضرت کنیم نه به سوی حضرت عبدالبهاء. میحضرت بهاءالله دعا میبه سوی خدا یا 

 عبدالبهاء تقاضا کنیم که برای واسطه شوند."

                                                           
. چون محتملاً مقصود این است که تقویم شرقی، یعنی قمری، برچیده خواهد شد. والّا تقویم بدیع که خورشیدی است باید برقرار گردد  29

 م – شد مانند شهادت و اظهار امر حضرت اعلیدر آن زمان برخی از ایاّم متبرّکه به تاریخ قمری رعایت می



الانوار به خطّ نبیل در مسافرخانۀ زائران شرقی دیدیم. در حاشیۀ آن نسخۀ اصلی مطالع

آن را مطالعه کرده بودند.  وجود داشت. حضرت عبدالبهاء نیز ها و دستخطّ حضرت بهاءاللهیادداشت

رۀ حضرت ولی امرالله پیش از ترجمه، آن را ویراستاری فرمودند. برخی از اظهارات دانشگاهیان دربا

بعضی از سطور آن عجیب و غریب یا چیزی در همین حدود بود. متوجّه آن شدم ولی سپس به خاطر 

ی و استادشان در دانشگاه مارهایی از ترجمه را برای ملکه ه حضرت ولی امرالله نسخهکآوردم 

ه آکسفورد فرستاده بودند، و استاد نوشته بود، "این شاهکاری در ترجمه است! خواننده ابداً متوجّ 

 شود که این ترجمه است."نمی

رسد این به نظر مییرّ و حامی امرالله بود. دیگران ثروتمندتر بودند. ترین بانوی خَ میلی بزرگ

الاذکار، به تصویب بود. طرح آقای ریمی برای جبل کرمل، یعنی مشرقمقام به ایشان اعطاء شده 

حضرت ولی امرالله رسید. وقتی پاداش به لوئی بورژوآ
3 0

داده شد حضرت عبدالبهاء آن را در بهجی  

( ?Krubeگذاشتند و آقای ریمی سخت نومید شد که طرح او انتخاب نشد. خانم فلورانس کروب )

 این موضوع را به ما گفت. 

ر از ما خواسته شد )و این افتخار بزرگی برای ما بود( که صبح روز شنبه به عنوان راهنما د

کردند کم بود و بدین لحاظ ما برای ناهار مقام اعلی کمک کنیم زیرا تعداد افرادی که کمک می

 شدند.دقیقاً مراقب ابواب باشیم، زیرا افراد زیادی در آن واحد وارد اراضی می بایستیمیماندیم. 

 تجربۀ خوبی بود.

وقتی در این سفر هستید شمایل مبارک حضرت ربّ اعلی و جمال ابهی به شما نشان داده 

که توسّط حضرت باب طرّاحی شده را اسم و صفت خداوند  360شود؛ شکل ستارۀ پنج پر با می

                                                           
( معمار کانادایی 1930اوت  20در درگذشته  – 1856مارس  19ادۀ ( )زBaptiste Louis Bourgeois-Jeanژان باپتیست لویی بورژوآ )  30

اتسون و ژوآ و همسرش بعد از مرتبط شدن با امر بهائی از طریق ماری وبور 1906که در کانادا و ایالات متحّده فعّالیت داشت. در زمستان 

با ش مری هنفورد فورد، به امر مبارک اقبال کردند. تعلیم بهائی دربارۀ وحدت ادیان برای او بسیار اهمّیت داشت. او به علتّ ارتباط

 م –الاذکار ویلمت شهرت دارد مشرق



بود زیارت کردیم.
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داند نسخۀ اصلی احدی نمی البتهّ کپی بود، چون اصل آن مفقود شده است. 

در بیت عبوّد در عکّا و کتاب ایقان در بغداد نازل شد.  1873چه شده است. کتاب اقدس در سال 

کتاب اخیر با دستخطّ حضرت عبدالبهآء وجود دارد.
3 2

 

د تا وقتی که حضرت عبدالبهاء به تبیین آثار مبارکه نپرداخته بودند، این موضوع مفهوم نبو

مسر را مجاز هوع است. شریعت یهود ازدواج با دو همسری مجاز و مشرکه در امر مبارک فقط تک

داند، حضرت محمّد اختیار کردن چهار همسر را اجازه داده امّا مشروط به عدالت کرده که می

مستحیل و محال است؛ بنابراین اختیار کردن چهار همسر میسّر نیست. حضرت باب اختیار کردن دو 

 همسر را اجازه فرمودند.

انت در ادیان پیشین سابقه نداشته است. با این همه ابداً سبب انشقاق امتحانات در این دی

دائمی در امر مبارک نشدند. اختلاف در سایر ادیان ناشی از اختلاف در تبیین و تفسیر بوده است. 

خواهد بود."  (Pompeiiتر از بابِل، رُم و پُمپی )هیکل مبارک فرمودند، "سقط غرب به مراتب وخیم

دیدم. به سنگ تبدیل شده بودند. مقصودم مردم است که وقتی این اتفّاق افتاد به من پمپِی را 

ای گداخته بود؛ زنی ایستاده و به جلو خم شده و در همان حالت تبدیل سنگ تبدیل شدند. کوره
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ه حضرت عبدالبهآء در مقالۀ شخصی سیاّح باشتقاق از کلمۀ "بهاء" است که  360محتملاً اشاره ایشان به طرح حضرت ربّ اعلی از   

 وخویش را حتّی خاتم  آن اشاره دارند: "سیّد باب قبل از خروج از چهریق به سمت تبریز جمیع کارهای خود را تمام نمود و نوشتجات

 قلمدان در جعبۀ مخصوص نهاده و کلید جعبه را در ضمن پاکتی گذاشته و به وساطت ملّا باقر که از سابقین اصحاب خویش بود نزد ملّا 

ا باز نمود ه رملّا باقر آن امانت را در قم در محضر جمعی تسلیم ملّا عبدالکریم نمود. به اصرار حاضرین در جعب عبدالکریم قزوینی فرستاد.

اح حاضرین، و گفت مأمور به این هستم که این امانت را به بهاءالله برسانم و بیش از این از من سؤال منمایید که نتوانم گفت. از کثرت الح

ل هیک لوح آبی بزرگی بیرون آورد که در نهایت لطافت و به خطّ خفی خوش شکسته بغایت ظرافت و اتقان نوشته و به قسمی درهم به هیئت

شد یک قطعه مرکّب بر کاغذ است. چون آن لوح را خواندند سیصد و شصت اشتقاق از کلمۀ بها انسانی مرقوم نموده بود که گمان می

شمسی، شرکت  1311بدیع، مطابق فروردین  89مقاله شخصی سیّاح، طبع نموده بود و ملّا عبدالکریم آن امانت را به محلّش سپرد." )

 م –( 24تصویب محفل روحانی مرکزی ایران، صفحه مطبوعات امری، با 

3 2
م افنان از نوادگان حضرت فاطمه خاننویسی حضرت بهاءالله نزد نسخۀ اصلی کتاب ایقان به خطّ مبارک حضرت عبدالبهآء و حاشیه  

لله به حضرت ولی امرا 1327 خال اکبر بود که بنا به هدایت حضرت ولی امرالله و تشویق ایادی امرالله جناب طرازالله سمندری در سال

تقدیم شد که بسیار سبب مسرّت خاطر هیکل مبارک گردید. شرح کامل این ماجرای خواندنی در کتاب "خاندان افنان"، تألیف جناب 

 م –به بعد درج است  51محمّدعلی فیضی، صفحات 



به سنگ شده بود؛ زنی باریک اندام در مسیر حرکتش سنگ شده بود. هیکل مبارک فرمودند بیان 

مسرّت موهوم و بلکه برای آن است که در ما نه برای ارعاب و ترساندن ما است،  این مطالب برای

 به سر نبریم. (fool’s paradiseپایه )بی

داشتم. "حقّ این تکریم و تمجید روحیه خانم از حضرت ولی امرالله است. بسیار دوستش 

الهی، مسلمّ و لاینفصم حضرت شوقی افندی برای در اختیار گرفتن زمام امور امرالله در طول سی و 

آن حضرت تأیید و اثبات شد. یقیناً،  همراه با رنج و الموقفه و شش سال زحمات و اقدامات بی

اقدامات متفاوت بسیاری اندکی بیش از ثلث قرن  در طول یشان کهمماثل ادر تاریخ یافتن شخصیتی 

 توجّه خویش را از طرفی به جزئیاترا به جریان انداختند بس دشوار است. شخصیتی که اوقات و 

ها ت، راهنماییاها، هدایوشش نقشهمعطوف فرمود و از طرف دیگر کلّ کرۀ ارض را تحت پدقیق 

و رهبری خود قرار داد."
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دعای حضرت ولی امرالله: "باید دعا کنیم که در این زمان که ابرهای تیرۀ ناامیدی جهان را 

ست، زمانی که قوای تاریک طبیعت و کینه و طغیان و هرج و مرج و ارتجاع اساس جامعۀ فرا گرفته ا

سابقه افتاده کند، زمانی که نتایج گرانبهای مدنیت در محکّ امتحانات بیبشری را تهدید می

است، در چنین زمانی همۀ ما باید بیش از پیش واقف و آگاه باشیم که با وجود قلتّ جامعۀ بهائی 

انبوه کثیر مردمان جهان غرق است، فقط مائیم که واسطۀ وصول فضل و عطای الهی در این که در 

زمانیم و رسالت ما است که برای سرنوشت بشر حیاتی است و فوریت دارد. لهذا چون به چنین 

آدمی قیام نماییم."ایمانی متوسّلیم باید برای تحقّق مقصد مقدّس الهی در انجمن بنی
3 4

 

که حضرت شوقی  ، نزدیک سجن عکّا،اصلاحیه: املاک متعلقّ به حضرت عبدالبهاء

جریب نیست بلکه  7لغ بر با العدل اعظم خریداری شدافندی در آن متولدّ شدند و اخیراً توسّط بیت

 اندکی کمتر از دو جریب است.

                                                           
 م  –درج است  229، تألیف روحیه خانم، صفحه i Faith’The Guardian of the Bahaاصل این عبارات در کتاب   33
است. ترجمۀ فوق از کتاب  35)مجموعه تواقیع حضرت ولی امرالله(، ص i Administration’The Bahaنات مبارکه در کتاب اصل این بیا  34

 م  –نقل شد  45قرن انوار، ص



و جودی  (Kent McConnellکانل )مایلم مراتب امتنان خود را تقدیم کِنت مک

نمایم که دستگاه ضبط صوت آوردند. نظر آنها این بود که  (Judy Harringhouseنگهاوس )یهار

 باید برخی خاطرات تاریخی را ضبط کنم، امّا تصمیم گرفتم دربارۀ سفر زیارتی و تشرّفم به حضور

 (Sharp Davisonبرای آنها صحبت کنم. همچنین مایلم از شارپ دیویسون ) حضرت ولی امرالله

. که بدون آن این کار ابداً امکان نداشت عملی شود سپاسگزاری کنمساز و کاری کمک او در دربارۀ 

ام این بهترین کاری بود که توانستم کار بهتری عرضه کنم، امّا به علتّ بیماریبسیار متأسّفم که می

 م در حال حاضر انجام دهم.توانست

خیمۀ عالم  ماند کهفرمایند، "مکافات و مجازات مانند دو عمود میحضرت عبدالبهاء می

لهذا مأمورین حکومت را رادع از ظلم، خوفِ از مجازات است و شوق امید به  آن بلند است. بر

در حکومت استبداد چون خوف مجازات و امید مکافات نیست، لهذا  کنیدمکافات. ملاحظه می

ل و انصاف دَوَران ندارد. مکافات و مجازات دو نوع است. یک مکافات امور حکومت بر محور عد

و مجازات سیاسی و یک مکافات و مجازات الهی."
3 5

 

 

 

 

 

                                                           
ذکر کرده است، امّا بیان مبارک، که فوقاً نقل شد، در جلد اوّل خطابات  Baha-l’Abdu‘isdom of Wاگرچه نویسنده مأخذ را فقط   35

  م –درج است  174مبارکه، ص


